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صفریک

همیشه کار کردن در ایران دشوار بوده اما کسب و کارها اعم 
از خرد و کلان، در شش سال گذشته گرفتار انواع مشکلات 
شــده اند و ضمن این کــه روز به روز ضعیف تر می شــوند، 

چشم انداز روشنی پیش روی خود نمی بینند. 
در چنین شرایطی، تنش ها و نااطمینانی های داخلی هم به 
زمین کسب و کارها کشیده شده اند و در عین حال از ناحیه 
بی ثباتی اقتصاد کلان، رکود و تــورم نیز از میزان مصرف 
کاسته و خلاصه این که کسب و کارها در شرایطی قرار دارند 

که از همه نظر در چند دهه گذشته بی سابقه است. 
فشــار ســنگینی کــه ایــن روزهــا بــه کســبه و بازاریــان وارد 
آمــده بــه حــدی اســت کــه خیلــی از آنهــا ناچــار شــده اند 
کســب و کار خــود را رهــا کننــد. بــه تعبیــری، این فشــارها 
حتــی از زمــان جنــگ هــم شــدیدتر اســت. در چنیــن 

فضایــی کار کــردن بســیار مشــکل اســت.

در کنار این همه گرفتاری ها تنش شــدید درباره پوشــش 
خانم ها نیز به زمین کســب و کارها کشیده شده و هرکس 
بــدون توجه به مقام و مســوولیتی که دارد بــه خود اجازه 
می دهد کسب و کارهای مردم را تعطیل کند. ظاهرا برخی 
از مقامات فکر می کنند مغازه دار و تاجر و سرمایه گذار هم 

کارمند دولت هستند که هر چه بگویند باید عمل شود.
 ســوالم از آقایان این اســت که تا امروز یک ســوپر مارکت 
کوچک را اداره کرده اید؟ تا امروز پشت دخلی نشسته اید؟ 
می دانید ایــن روزها که اقتصاد از بی ثباتــی رنج می برد و 
جامعه مســتعد تنش های تازه اســت، اداره یک فروشگاه 
کوچک چقدر سخت است؟ می دانید تأمین سرمایه برای 
یک کارگاه کوچک چقدر سخت است؟ چطور به خودتان 

اجازه می دهید کسب و کار مردم را تعطیل کنید؟

اگر با وجود اتفاقات تأسف بار و پر هزینه ای که سال گذشته 
رخ داد، همچنان اصرار دارید که خانم ها مطابق میل شما 
لباس بپوشــند، چرا از کســبه می خواهید دستورات شما 
را اجرا کنند؟ این بازی برای کســب و کارها دو سر باخت 
است؛ اگر به حرف حکومت گوش کند و تذکر حجاب بدهد، 
مردم تحریمش می کنند و اگــر بگوید به من ربطی ندارد، 
حکومت تعطیلش می کند. این یک بازی غیر منصفانه است 

که در هر شکل، اهالی کسب و کار بازنده آن خواهند بود.
گذشــته از همه این ها، پلمب واحدهــای صنفی به خاطر 

حجاب، مغایر با قانون اساسی است.
اصــل چهل و ششــم قانــون اساســی می گوید هیچکس 
نمی تواند امکان کســب و کار را از  دیگری سلب کند. شما 
اگر با پوشــش فردی مشــکل دارید، قانونی تصویب کنید 

و مجریــان را موظف کنید کــه آن را اجرا کننــد. یا قانون 
اساســی را تغییر دهید. این که امام جمعه ای رأسا دستور 
به تعطیلی فروشــگاه ها بدهد، نه تنها خلاف قانون است 
که فلســفه وجودی قوه قضائیه و نیروی انتظامی را هم زیر 

سوال می برد. 
نکته تأسف بار  این است که در چند دهه گذشته، بازاریان 
اگر مشکلی پیدا می کردند، برای حل مسأله خدمت علما 
و روحانیــون معظم می رســیدند، چه اتفاقــی رخ داده که 
روحانیون برای تنبیه و تعزیر بازاریان به مجمتع های تجاری 

می روند و حکم تعطیلی کسب و کارها را می دهند؟
امیدوارم ساختار سیاسی متوجه وخامت اوضاع شود و در 
منازعات خود با بخش هایی از جامعه، پای کسب و کارها را 

به میان نکشد. 
 چرا باید فروشــگاه ها یا رســتوران ها را به خاطر پوشــش 
خانم هــا تعطیل کنند؟  آیــا قانونی وجــود دارد که چنین 

اجازه ای بدهد؟ 

درباره پلمب واحدهای صنفی محسن جلال پور

کار و کسب چینی 
به روش تائویی یا کنفسیوســی؟

صفحه 2 را بخوانید

اوراق قرضه سبز
 انقلاب خاموش در تأمین 

مالی دولتی اهداف توسعه پایدار

مکتب
 اقتصاد اتریش 

چه می گوید؟

بیت کوین؛ فرصتی 
برای سازمان دهی 

مجدد جهان

 د ست بجنبان!

آقای دولت! برای احیای 
یدورهای حیاتی ایران کر

 د ست بجنبان!

فهم مردم درباره زندگی،مردانگی، فهم مردم درباره زندگی،مردانگی، 
زنانگی و سیاست تغییر کردهزنانگی و سیاست تغییر کرده
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افــق اقتصاد- در کتاب »صلح کردند تا جنگ بماند« نقلــی از »جان مَکیندِر« از 
بنیانگذاران علم ژئوپلیتیک درباره مزیت کریدورهای زمینی نسبت به مسیرهای 
دریایی آمد است: »قطار دشــمن )آلمان( فاصله ۲ نقطه را در سریع ترین زمان 
ممکــن طی می کنــد و نیرو/مهمات را به مقصد می رســاند. در حالیکه ناوگان 
بریتانیا به آهســتگی مســیری دایره ای را بر گرد قاره اروپا طی می کرد و بسیار 
دیرهنگام وارد  صحنه می شد.« نکته جمله فوق موضوع »زمان انتقال« در جنگ 
نظامی است. جنگ در دوران فعلی صلح نظامی، به حوزه اقتصاد آمده و ۲ عامل 
زمان و هزینه به صورت توامان از اهمیتی مضاعف برخوردار شــده است. یکی 
از گلوگاه های اصلی در حوزه اقتصاد ایران که امکان درآمد 0۲ میلیارد دلاری 
در سال را برای کشور دارد احیای کریدورهای ترانزیتی کشور است. به گزارش 
فارس تیرماه ســال گذشته در جلسه کارگروه ترانزیت کشوربه ریاست »مخبر« 
معاون اول رئیس جمهور مطرح شــد که ظرفیت ترانزیتی کشور قابلیت درآمد 
0۲ میلیارد دلار در ســال و ایجاد ۱ میلیون فرصت شغلی را دارد. در حالی که 
تحولات منطقه ای و جهانی پرشــتاب اســت، اولویت دهی به طرح های حیاتی 
مرتبط با شاهراه های ارتباطی ایران و رفع هر چه سریع تر نواقص در این زمینه 
یکی از اقداماتی اســت که ســرعت عمل دولت را می طلبــد. در این گزارش با 
گردآوری برخی داده ها و نظرات کارشناسان سعی کردیم تا تصویر روشنتری از 

موضوع کریدورها و نقش آن در اقتصاد کشور ارائه دهیم.

کریدور چیست؟
دکتر بهرام امیر احمدیان، استاد دانشگاه تهران معتقد است: کریدور یک زیر 
ساخت است و با فرایندی که روی آن است دو مقوله جداگانه است. کریدور یک 
چیز فیزیکی اســت، کالای عمومی است و دولت   ها آن را تولید   می کنند. باید 
توجه داشت تا زمانی که ما در کریدورها تسهیل امور، سرعت بخشی و امنیت 
بالا ایجاد نکنیم از کریدور کشورهای دیگر استفاده خواهد شد. ما   می گوییم 
کشورمان دارای موقعیت ژئوپلیتیکی است، زمانی یک کشور   می تواند بگوید 
دارای موقعیت ژئوپلیتیک اســت که بتواند اقتصاد پیرامون خود را آنچنان به 

خود وابسته کند که بدون او نتوانند به حیات عادی خود ادامه دهند.

کریدورهای فعال و غیرفعال
دکتر امیر احمدیان با ذکر توضیحاتی کریدورهایی که ایران در آن   ها فعال و یا غیر 
فعال است را این گونه تشریح می کند: کریدورهایی که ایران در ان   ها فعال است؛ 
کریدور شمال- جنوب و کریدور چابهار- افغانستان است اما کریدورهایی که ایران 
در آن   ها عضو است ولی فعال نیست؛ کریدور خلیج فارس – دریای سیاه، کریدور 
شرق – غرب )اسلام آباد- تهران- استانبول( و کریدور تراسیکا است. کریدورهایی 
که ایران در آن   ها عضویت نداشــته و فعالیت }چندانی{ هم }فعلا{ ندارد: کریدور 
لاجــورد، کریدورهــای کارک، کمربند و راه )جاده ابریشــم(، کریدور اقتصادی 
چین و پاکستان است.  البته به گزارش فارس، ایران از تابستان 00۴۱ توانست 
نقش باستانی خود را به عنوان حلقه وصل مناطق جغرافیایی مجاور بازیابی کند. 
ارســال اولین محموله کانتینری از فنلاند به هند )تیر 00۴۱(، ارسال محموله 
از امــارات بــه ترکیه )آبان 00۴۱(، ارســال محموله از پاکســتان به ترکیه )دی 
00۴۱( و آخرین مورد آن ارسال محموله از روسیه به خلیج فارس بود که ۱۲ تیر 
از مرزهای شمال شرق وارد کشور و عازم بندر عباس برای ارسال به هندوستان 
شد. زمان ارسال محموله  از فنلاند ۸۱ روز )در مقابل 0۶ روز سوئز(، امارات ۲۱ 

روز )در مقابل 0۲ روز سوئز(،  پاکستان 0۱ روز )در مقابل ۱۲ روز سوئز( بود.

کشورهای عرب و کریدور چین و پاکستان
کشــورهای جهان عرب درصدد هستند با استفاده از کریدور اقتصادی چین 
و پاکســتان)CEPC(، به عنوان یکی از ارکان اصلی ابرپروژه یک کمربند-یک 
راه )IRB(به منافع اقتصادی و سیاسی در آینده نزدیک دست یابند. چشم انداز 
اقتصادی 030۲ عربستان، چشــم انداز ملی قطر در سال  030۲ چشم انداز 
 عمان در سال 0۴0۲ نمونه ای کامل از اقدامات راهبردی این کشورها است. 
برنامــه عملیاتــی کریــدور اقتصــادی چین-پاکســتان فرصتهایــی بــرای 

عربســتان ســعودی، قطــر، امــارات و عمــان بــه وجــودآورده اســت کــه 
شــاید در گزارشــی دیگــر بــه آن پرداختیــم. امــا بــه گــزارش فصلنامــه 
مطالعــات آســیای جنــوب غربــی، در بحــث فرصتهــای توســعه و تعمیق 
 ایــن کشــورها بــا پاکســتان -چیــن می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کرد:

ظرفیت ســازی برای برتری منطقه ای و غرب، تعامل همزمان با شرق و غرب، 
ایجاد مسیرهای مختلف خشکی و دریایی و متنوع سازی مبادی واردات انرژی 
و افزایش امنیت انتقــال انرژی برای عرضه کننــدگان و مصرف کنندگان در 

جهت تأمین منافع و منابع مورد نیازاین کشورها بوجود می آورد.

کریدورهای    بین المللی و قفقاز
دکتر آرش رئیسی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران می گوید: قفقاز بخش 
غربی و باختری دریای کاسپین است که دست نخورده ترین حوزه انرژی جهان 
است. اگر بخواهیم در مورد اهمیت قفقاز صحبت کنیم نمی توانیم به روسیه 
نگاهی نداشته باشــیم. از زمان فروپاشی اتحاد شوروی دچار یک پارادوکس 
شــد. خارج نزدیک و خارج دور، خارج نزدیک جمهوری   های پیشین شوروی 
بودند و خارج دور کشورهای دیگر. پارادوکسی که روسیه همواره با آن مواجه 
بــوده این بوده که چگونه   می تواند حوزه نفوذ خــود را در خارج نزدیک دوباره 
زنده کند بدون اینکه بازتاب منفی برای خارج دور نداشته باشد. سیاست   های 
روسیه معمولا در خارج نزدیک، حمایت از اقلیت روسی و ایجاد پایگاه نظامی 
بوده اســت. ادعای من این است که جنگ دوم قره باغ، بیش از این که بازتاب 
منطقه ای داشته باشد هم پیامد و هم ریشه   هایی در سطح    بین المللی داشت 
یعنی این اشــتباه خواهد بود اگر این ریشــه   ها را در سطح منطقه ای ببینیم. 
چرا؟ ســطح داخلی بین قره باغ و آذربایجان، در سطح منطقه ای رقابت بین 
ارمنســتان، آذربایجان، روســیه و ترکیه و ایران اما در سطح    بین المللی یعنی 
قدرت   های بزرگ در اینجا من انگشت روی چین   می گذارم و به تبع آن امریکا، 

گویی که از خود نقش پر رنگی در این زمینه نشان ندادند. 
کریدورها یا شــاهراه   های    بین المللی در ده سال اخیر بیش از پیش مطرح شده 
اســت، امروز فقط بحث کریدور شــمال – جنوب نیست، هند نیز اخیرا ابتکاری 
را مطرح کرده، ابتکار مائوســام برای مهار راه دریایی جاده ابریشــم چین است 
و قرار اســت هند از طریق چابهار و افغانســتان به قفقاز بپیوندد و این را مشهور 
است به جاده کتان. باید توجه کنیم چرا امریکا چابهار را از تحریم   ها معاف کرده 
اســت؟ برای کمک به هند برای مهار چین در اقیانوس هند غربی است. زیرا از 
نگاه بســیاری از استراتژیست   ها اقیانوس هند غربی محور منازعات آتی خواهد 
بود. در این زمینه دکتر گل محمدی، مدیر گروه مناسبات استراتژیک اوراسیا – 
خاورمیانه، به فقدان وابستگی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای جنوب قفقاز 
اشاره می کند. بنا به آمارها در اقتصاد آذربایجان و ارمنستان ایران سهم کمتر از 
دو سه درصد را دارد، رابطه ای که با روسیه داریم کمتر از سه میلیارد دلار است و 
یک رابطه خوب تجاری و اقتصادی با ترکیه داشتیم که سال 00۴۱ به کمتر از ۲ 
میلیارد دلار رسیده و این بسیار بد است و این عدم اتصالات اقتصادی و وابستگی 

که وجود دارد در به حاشیه رفتن ایران بسیار مؤثر است.

کریدورهای منطقه ای؛ نقطه تلاقی کشورها
از طرفــی به گفته مهدی صفری، معاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امور 
خارجه، از ۲3 کشــور در حال توســعه محصور در خشــکی در دنیا، ۸ کشور 
)افغانســتان، ارمنســتان، جمهوری آذربایجان، قزاقســتان، قرقیزســتان، 
تاجیکســتان، ترکمنستان، ازبکســتان( با ایران تعاملات ترانزیتی دوجانبه 
و چندجانبــه دارند. به گفته او »بعضی از کریدور های منطقه ما چند کشــور 
ترانزیتی و چند کشــور محصور در خشــکی را به هم متصــل کرده اند که به 
معنی مشــارکت برای کاهش آسیب پذیری کشور های محصور در خشکی و 
کمک به آن ها در کاهش هزینه تجارت و برخورداری از دسترســی آسان تر به 
بازار های جهانی است. این در حالی است که کشور های ترانزیتی منطقه ما با 
چالش های زیرساختی، مالی و فناورانه مواجه هستند و می بایست از حمایت 

و پشتیبانی جامعه جهانی برخوردار باشند.«
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گفته می شــود میزان مصرف بنزین به بیش از 00۱ میلیون لیتر ۱ 
در روز رسیده است و عملا توانائی تأمین این حجم از بنزین وجود 
ندارد و چه بســا به زودی مجبور به واردات بنزین خواهیم شــد. گروهی 
معتقدند که ارزان بودن بنزین باعث مصرف زیاد آن شده اســت و بنزین 

باید گران شود تا مصرف کنترل شود!
این بزرگواران، با اینکه برخی به ظاهر اقتصاد خوانده اند، اما ابتدائی ترین 
موضوع علم اقتصاد را هم یا نفهمیدند یا منافعشان در این است که خود 
را به نفهمیدن بزنند! بدون ورود به مفاهیم علمی اقتصادی و به صورتی 
که افراد کاملا بیسواد هم متوجه شوند، با مثال توضیح می دهم. سوال: 
اگر نمک مجانی شــود، شــما حاضرید دو برابر معمول نمــک در غذای 
خود بریزید؟ اگر قیمت نمک دو برابر شــود، شما حاضرید غذای خود را 
بســیار کم نمک یا بدون نمک مصرف کنید؟ آیا در صورت دو برابر شدن 
قیمت، مقدار مصرف نمک را نصــف خواهید کرد؟ اگر قیمت نمک 0۱ 
برابر شود، چه؟ آیا مصرف نمک خود را به یک دهم کاهش می دهید؟ در 
اقتصاد به این نوع کالاها، کالاهای ضروری گفته می شود. میزان تقاضا و 
مصــرف آنها، با تغییر قیمت، تغییر زیادی نمی کند. بنزین هم از این نوع 
است. ممکن است گفته شود اگر بنزین گران شود، مردم بیشتر از حمل 
و نقل عمومی اســتفاده می کنند و بنابراین، این با نمــک فرق دارد. بله 
این موضوع تا حدودی درســت اســت اما به شرط اینکه اون حمل و نقل 
عمومی به صورت ارزان و مناســب در دســترس باشد! هزینه استفاده از 
حمل و نقل عمومی، فقط پرداخت ریالی نیســت. زمان انتظار، شلوغی 
و ازدحام، ریســک بالای دستبرد به اموال، ریسک بالای بیماری و ... هم 
هست. کافی است در ساعات اوج، از مترو یا اتوبوس های واحد بخواهید 
اســتفاده کنید. نشــان به آن نشــان که ایجاد هزینه هــای عوارض طرح 
ترافیک با رقمهای قابل توجه نیز باعث کاهش قابل توجه در استفاده از 
خودروی شخصی نشد. بنابراین، بنزین هم جزو کالاهای ضروری است 
کــه با افزایش قیمت، مقدار مصرف آن به اندازه قابل توجهی که اثرگذار 

باشد، کاهش نمی یابد.

اگــر تعــداد وســائل نقلیه کــه بنزین مصــرف می کننــد را 5۲ ۲ 
میلیون معادل ســواری در نظر بگیریم )در ســال ۸93۱ تعداد 
000۸77۱۲ پــلاک خودروی فعال در ایران وجود داشــت. این میزان 
سالانه بیش از ۶ درصد افزایش می یابد. بخشی از این خودروها تاکسی 
و وانت هستند که مسلما میزان تردد و استفاده از آنها بالاست و در معادل 
ســواری، ضریب بالاتری باید بگیرند. برخی هم موتورســیکلت هست. 
بنابرایــن، به نظر 5۲ میلیون معادل ســواری رقم غیردقیقی نیســت.( 
میزان مصرف روزانه هر خودرو ۴ لیتر خواهد بود. اگر ســالانه رشــد ۶ 
درصدی را در نظر بگیریم، در طی 5 ســال گذشــته، بیش از 5 میلیون 
به تعداد خودروها اضافه شده اســت. اگر تکنولوژی تولید خودرو بهبود 
می یافت و خودروهای با مصرف بســیار پائین تولید یا وارد می شــد، یا 
اگر بخشــی از این خودروها هیبریدی بود و در نتیجه اگر میزان مصرف 
روزانــه هر خودرو در این 5 میلیون خودروی اضافه شــده فقط )نه همه 
خودروهــا(، به ۲ لیتــر در روز کاهش می یافــت، روزانه 0۱ میلیون لیتر 
یعنــی 0۱ درصد مقــدار کل مصــرف را می توانســتیم کاهش مصرف 
داشته باشیم. بدون اینکه بخواهیم با افزایش قیمت به مدیریت مصرف 
بپردازیم. چند سال پیش هم نوشتم که با درآمد حاصل از صرفه جویی 
بنزین، می توان تمام تاکسی ها و موتورسیکلت های تهران را برقی کرد. 
بنابرایــن، جای اینکه به عنوان نماینده مجلــس! برای مدیریت مصرف 
ســوخت، دستور به محدود کردن مردم با سهمیه بندی 5.۱ لیتر در روز 
داده شود، یا دستور به افزایش قیمت داده شود، بهتر است فکری به حال 

بهبود کیفیت خودروها شود. 

اگر سالانه ۶ درصد به موجودی خودروهای ایران افزوده می شود، 3 
یعنی ســالانه بیش از ۱ میلیون خودرو! بــا در نظر گرفتن همان 
۴ لیتــر مصرف روزانه، یعنی مصرف روزانه بنزیــن ۴ میلیون لیتر در روز 
افزایش خواهد یافت. در 5 ســال 0۲ میلیون لیتر مصرف روزانه افزایش 
خواهد یافت. در نبود سرمایه گذاری برای افزایش تولید، در نبود عزمی 
برای بهبود کیفیت مصرف خودروها، در نبود سیاســتی برای هیبریدی 
کردن بخشــی از خودورهــا، بی توجهی به بهبود و کارا کردن سیســتم 
حمل و نقل عمومی و صرفا با سیســتم افزایش قیمت برای کنترل رشد 
مصرف، باید ســالانه بنزین را افزایش قیمت داد! آن هم نه به میزان تورم 
همسان سایر کالاها، بلکه بیش از تورم که اثر کاهنده )فرضی چون گفتیم 
ممکن نیســت!( را داشته باشد. با انتظارات تورمی ناشی از این موضوع 

چه خواهید کرد؟
در پاســخ می گویند، آن اقدامات زمان بر اســت! فعلا لازم اســت هرچه 
ســریعتر مصرف کنترل شــود. بعــد از کنترل مصــرف، در بلندمدت به 
آن موضوعات هــم می پردازیم! اما متأســفانه در بلندمدت )نه همه ما!( 
بلکه همان جماعت مرده اند! چون بی عملی اثبات شــده آنها در این نوع 

سیاستها، فرقی با مردن ندارد.

محمود اولاد| کارشناس اقتصاد

آقای دولت! برای احیای کریدورهای حیاتی ایران باز هم بنزین!

دست بجنبان!
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خبرخوان

لیست مناطق تحت فشار محیط زیستی تهران منتشر شد 
مرکز پژوهشــهای مجلس با انتشار داده های مهمی از وجود یک تهدید جدی 

درخصوص تاب آوری شهر تهران خبر داده است. این نهاد کارشناسی با تمرکز 

روی مفهوم »ظرفیت بُرد شهری« توصیه کرده است از بارگذاری بیشتر جمعیتی 

در تهران پرهیز شود.  پژوهش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که پس 

از انتخاب 53 شاخص موثر محیط زیستی مانند بلایای طبیعی، میزان مصرف 

انرژی، تولید پسماند، آلاینده های هوا و ...، وضعیت فشار وارده بر مناطق ۲۲ 

گانه تهران مورد سنجش قرار داده شده که نتایج بیانگر این است که  هیچ یک 

از مناطق بیست و دو گانه دارای عدد فشار کل مطلوب، خیلی کم، کم یا حتی 

متوسط نیستند.  فشار کلی حاصل از تمامی شاخص های سی و پنج گانه وارد 

بر مناطق غربی ۲ ،5 ،۱۲ و ۲۲ متوسط تا زیاد و سایر مناطق زیاد تا خیلی زیاد 

اســت. بازه مطلوب تا بحرانی عدد فشار مناطق بین 0۱ تا 005 در نظر گرفته 

شــده که منطقه ۱ با عدد فشــار 3۶3 بیشترین فشار کلی و منطقه ۲۲ با عدد 

7۴۲ کمترین فشار کلی را به خود اختصاص داده اند./ جماران

هشدار نسبت به آثار جبران ناپذیر فرونشست زمین
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســلامی در گزارشــی ضمن هشدار 

نسبت به خسارات جبران ناپذیر برداشــت بی رویه از منابع آب زیرزمینی 

تاکید کرد: رابطه مســتقیم نرخ فرونشست زمین با افزایش تعداد چاه ها و 

بهره برداران، اهمیت ایجاد یک سیســتم اطلاعاتی ثبت داده برخط را در 

سطح ملی و با مدیریت محلی بیش از پیش آشکار کرده است.

طی گزارشی که امروز مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد، چالش های 

ناشی از برداشت بی رویه آب های زیرزمینی در کشور بررسی شده است.

دفتـر مطالعـات زیربنایـی ایـن مرکـز در گزارشـی بـا عنـوان »چالش های 

ناشـی از برداشـت بی رویـه آب های زیرزمینی در کشـور، بررسـی شـرایط 

فعلی و بحران فرونشسـت زمین« تصریح کرده اسـت که فرونشست زمین 

به عنـوان یکی از آثار ناگوار کسـری و تهی شـده آبخوان ها )سـفره های آب 

زیرزمینـی(، دامنگیـر بسـیاری از نقاط جهان اسـت./ مرکـز پژوهش های 

مجلس شـورای اسلامی

»تنش« گریبانگیر ۴۰ درصد از ۷۰۰ منطقه آبی هند
کشـور هنـد بـا اینکـه چیـزی حـدود ۶۱ درصـد از جمعیـت جهـان را در 

خـود جـای داده اسـت، اما تنهـا ۴ درصد از منابع آب شـیرین جهـان را در 

اختیـار دارد؛ منابـع آب محـدودی کـه طـی دهه هـای اخیـر و بـه واسـطه 

عواملـی ماننـد تغییـر اقلیـم، خشکسـالی های پیاپـی و فشـار فزاینـده بـر 

منابـع آب زیرزمینـی در معـرض خطـر قـرار گرفته و کشـور هنـد را به یکی 

از بحرانی تریـن کشـور های جهـان در حوزه تأمین آب شـرب سـالم تبدیل 

اسـت. کرده 

داده های رسمی در مورد وضعیت منابع آبی کشور هند بیانگر این است که 

به صورت ســالانه بیش از 09 درصد از آب های زیرزمینی در این کشور در 

بخش کشاورزی استفاده می شود و سهم بخش شرب و صنعت نیز به ترتیب 

۸ درصد و ۲ درصد است.

بر اســاس اطلاعاتی که پایگاه خبری »فایننشال اکسپرس«، منتشر کرده 

اســت، هند را باید بزرگترین استخراج کننده آب های زیرزمینی در جهان 

قلمداد کرد که میزان برداشــت آب زیرزمینیش در سال های اخیر حتی از 

مجموع برداشت دو کشور بزرگ چین و آمریکا نیز بیشتر شده است.

آلودگی هوا در کمین رشد شناختی کودکان
مطالعه جدید دانشگاه آنگلیای شرقی انگلستان نشان می دهد که کیفیت 

پایین هوا می تواند باعث نقص های شناختی در نوزادان و کودکان نوپا شود 

و تأثیر منفی بر رشد مغز کودکان و به طور بالقوه عواقب مادام العمر داشته 

باشد. پروفسور جان اسپنسر، رهبر این گروه تحقیقاتی اظهار کرد که ذرات 

بســیار کوچک موجود در هوا یک نگرانی بزرگ هســتند زیرا می توانند از 

دستگاه تنفسی به مغز راه پیدا کنند./ایسنا 

اوراق قرضه سبز؛ انقلاب خاموش در تأمین مالی 
دولتی اهداف توسعه پایدار

افق اقتصاد- در دنیایی که درگیر بحران اســت، به وضعیت اضطراری 

بدهی هــای دولتی که نیمی از اقتصادهای نوظهور و در حال توســعه 

جهان بــا آن مواجه هســتند تقریباً به انــدازه کافی توجه نمی شــود. 

نوآوری جدیدی در تامین مالی پایدار پدیدار شــده که ممکن است به 

کشورها کمک کند تا از فاجعه بدهی جلوگیری کنند و در عین حال با 

چالش های حیاتی دیگر، به ویژه تخریب طبیعت و تغییرات آب و هوایی 

مقابله کنند.

نهادهایی مانند 0۲G چارچوب ها، ابزارها و ابتکاراتی را با هدف ارائه 

راه نجات برای کشــورهای درگیر بدهی تولید کرده اند، و موسســاتی 

مانند بانــک جهانی تلاش کرده انــد تا وام دهندگان عمــده، از جمله 

نســل جدید طلبکاران بــزرگ دولتی مانند چین را بــرای رفع بدهی 

متقاعدکنند اما، با ریسک بدهی های دولتی، عقب نشینی از آنچه که 

به عنوان بحران های داخلی و منطقه ای قریب الوقوع تر تلقی می شود، 

پیشرفت چندان معنی داری ندارد.

عواقب انفعال بسیار گسترده است. فشارهای مالی نمی تواند نیازهای 

اساســی جمعیت خود را برآورده کند، زیرا تعداد بیشــتری از مردم با 

ناامنی مواد غذایی و ســوخت مواجه هستند. فراتر از ابعاد انسانی این 

وضعیــت، بی اعتمادی و بی ثباتی اجتماعی و سیاســی ناشــی از آن، 

همکاری جهانی را در مورد چالش های مشترک، از تغییرات آب وهوایی 

گرفته تا درگیری هایی مانند جنگ اوکراین، تضعیف می کند.

در مقابــل این پس زمینه وخیم، بدهی های دولتــی مرتبط با پایداری 

)محیط زیســتی( می تواند بازی را تغییر دهد. مکانیســم ساده است: 

وام گیرندگان دولتی اهداف عملکردی را در زمینه های مربوطه، مانند 

انتشار گازهای گلخانه ای و جنگل زدایی تعریف می کنند. اگر به اهداف 

دست یابند، با هزینه های کمتری برای خدمات بدهی پاداش دریافت 

می کنند.

به عنوان مثال، ســال گذشــته، اروگوئه 5.۱ میلیارد دلار اوراق قرضه 

مرتبط با پایداری )sBLS( را منتشــر کرد که در سال ۴30۲ سررسید 

می شد و می توانست شاهد کاهش هزینه های مربوط به خدمات بدهی 

تا 0۶ واحد پایه باشد. در مقابل، »اوراق قرضه سبز« مبتنی بر پروژه در 

گذشته، در بهترین حالت، تنها چند امتیاز پایه را به ارمغان می آورد، در 

حالی که بدهــکاران را ملزم می کرد که هزینه های قابل توجه تعریف، 

نظارت و گزارش »استفاده از درآمد« را متحمل شوند.

در صورتی که توافقات عملکرد مرتبط با توســعه پایدار با ضمانت های 

عمومی به وام دهندگان حمایت شــود، کشــورهایی که دچار مشکل 

بدهی هستند، حتی می توانند کاهش بیشتری در هزینه های خدمات 

بدهی تضمین کنند. در واقع، از هفت مسیر برای افزایش رویکرد تامین 

مالی مستقل وابسته به پایداری زیست محیطی که در گزارش جدیدی 

از مرکز بدهی مستقل مرتبط با پایداری ارائه شده است، یکی که دارای 

بالاترین پتانسیل برای مقابله است؛ بحران فعلی افزایش اعتبار است.

در این روند، ریسک اعتباری حاکمیتی به ضامن هایی مانند بانک های 

توســعه چندجانبه، مؤسســات مالی توســعه ای دوجانبه و بیمه گران 

خصوصی منتقل می شــود. ضمانت نامه اعتباری، بیمه نامه، یا ســایر 

مکانیسم های افزایش اعتبار، رتبه بدهی را بهبود می بخشد، در نتیجه 

هزینه هــای خدمات صادرکننده مســتقل را کاهــش می دهد و وجوه 

اضافی را باز می کند. این به نوبه خود فضای مالی کشــورهای بدهکار 

را گسترش می دهد و منابع بیشتری را برای سرمایه گذاری در دستیابی 

به اهداف عملکرد و پیشبرد سایر اولویت ها باز می کند.

در حال حاضر، افزایش اعتبار، بازپرداخت بدهی را در باربادوس و بلیز 

تسهیل کرده است به طوری که هر دو کشور بخشی از صرفه جویی در 

هزینه را به سمت تامین مالی بازسازی سواحل هدایت می کنند. بهتر 

از همــه، اگر ترکیبی از پایداری بدهی بیشــتر و نتایج بهبود طبیعت و 

آب و هوا، انعطاف پذیری و بهره وری را تقویت کند، ریســک حاکمیتی 

- و هزینه های کلی خدمات بدهی - بیشتر کاهش می یابد و یک چرخه 

بسیار مثبت مورد نیاز را به حرکت درمی آورد.

افزایش افزایش اعتبار برای حمایت از تامین مالی مســتقل وابسته به 

توسعه پایدار نیازمند همکاری بانک های توسعه چندجانبه، کشورهای 

DCEO و ســایر اعتباردهندگان بزرگ مســتقل مانند چین است. در 

حالی که در دنیای از هم گســیخته امروزی جاه طلبانه اســت، چنین 

مکانیزمی می تواند مبنای رویکرد ارزش به ازای پول برای پرداختن به 

بحران بدهی و چالش های پایداری گسترده تر باشد.

سایر مسیرهای شناسایی شده در گزارش مرکز بدهی مستقل مرتبط 

با توسعه پایدار شامل استانداردسازی ابزارها و معیارها است که برای 

کاهش هزینه کسب و کار و نظارت بر استراتژی های مبتنی بر عملکرد و 

کاهش احتمال شستشوی سبز بسیار مهم است. تقویت ظرفیت نهادی 

نیز ضروری اســت، به ویژه بــرای صادرکنندگان کــم درآمد که منابع 

کمتری دارند. و بایــد تلاش هایی برای افزایش آگاهــی بازار و تمایل 

بخش خصوصی به بدهی های مرتبط با پایداری انجام شود.

بر اســاس برآوردهای ecnaniFerutaN، اگر ایــن روندها پیش برود، 

دولت هــای بازارهای نوظهــور و اقتصاد در حال توســعه می توانند تا 

ســال 030۲ ، 05۲ تا 00۴ میلیارد دلار BLS منتشر کنند که این رقم 

در پایان ســال گذشــته تنها 5.3 میلیارد دلار بود. بر اساس این پیش 

بینی ها، BLS ها می توانند ۶ تا 9 درصد از سهام پیش بینی شده سال 

030۲ بدهــی عمومی خارجی بدهی اقتصادهــای نوظهور و در حال 

توسعه را تشکیل دهند.

البتــه ابزارهای تامین مالــی دولتی مبتنی بر عملکــرد چیز جدیدی 

نیستند و ســابقه آنها بسیار عالی است: کشــورهایی که دچار مشکل 

بدهی هســتند اغلب با اشــکال بحث برانگیز از مشروطیت های کلان 

اقتصادی، مالی و نهادی مواجه بوده اند.

با پیونددادن کاهش بدهی با تلاش ها برای رســیدگی به چالش های 

گســترده تر مانند تغییرات آب وهوایــی، و امکان دادن بــه بدهکاران 

برای تعیین اهداف عملکردی خود، sBLS ممکن اســت موفق شــوند 

در جایی که رویکردهای سیاسی سنتی در کاهش خطرات کوتاه مدت 

بدهی های دولتی و تقویت بلندمدت شکست خورده اند. اینگونه یک 

انقلاب خاموش در تامین مالی دولتی توســعه پایدار ممکن اســت در 

S.P /.حال شکل گیری باشد
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افــق اقتصــاد- فانــگ روآن مشــاور مدیریــت طی این 
سخنرانی DET می گوید، مدیریت کسب وکار در چین در 
حال تغییر است. بدانید که چطور کارآفرینان چینی در 
طولانی مدت با تاکید کنفوسیانیسم بر قدرت و مقررات 
هدایت شــدند. اکنون به فلســفه تائوئیســت برای یک 
ســبک رهبری پویا و تازه نگاه می کنند که معتقد اســت 
چیزها خودبخود تغییر می کنند و به طور طبیعی به کمال 

می رسند وقتی که پشتیبانی شوند، ولی کنترل نشوند.

مــن عاشــق دامپلینــگ  )نوعی غــذای چینی( ۱ 
هســتم. اما بــه نــدرت در رســتوران دامپلینگ 
می خورم، چون دســتپخت مــادرم بهترین اســت. یک 
روز، به طور اتفاقی یک گاز از دامپلینگ غذاخوری ســی 
خوردم. در کمال تعجب، آن ها طعم خانه را داشتند. تازه، 

جویدنی و غیرمنتظره. 
علاوه بر عاشق دامپلینگ بودن، من یک شغل تمام وقت 
هم دارم: مشاور مدیریت. پس طبیعتاً، مشتاقِ فهمیدن 
دلیل پشــت آن دامپلینگ های خوشــمزه بودم. چیزی 
که انتظارش را نداشــتم این بود که این دامپلینگ باعث 
کشف هایی در رابطه با روش های جدید مدیریت در چین 
شــد. تغییری که عمیقاً ریشه در فلسفه باستانی چینی 

دارد. اما ابتدا، بیایید به دامپلینگ ها برگردیم. 

گائــو دفــو غذاخــوری دامپلینگ »شــی« را ۱7 ۲ 
ســال پیش تاســیس کــرد. امروز، این شــرکت 
از 500 فروشــگاه و ۸000 کارمنــد بهره مند اســت. اما 
همیشــه اینطور نبوده است. سه سال پیش، تقاضا برای 
دامپلینگ های او اوج گرفت چون مصرف کنندگان تمایل 
شــدید به غذای سالم داشتند. اما رشــد بالای خدمات 
تحویــل غــذای آنلایــن مصرف کننــدگان را از رفتن به 
رســتوران دور کرده بود، که منجر به نگرانی بزرگ برای 
گائو شد. اگر من در آن زمان برای مشورت دادن به گائو 
بودم، مستقیماً به سراغ رویکردهای کلاسیک می رفتم: 
استخدام مدیران ســرمایه گذاری، فراهم کردن آموزش 
چگونگــی ادغام فروش های آنلاین و آفلاین، یا داشــتن 
نیروهایی با پتانســیل بالا کامــلا اختصاص یافته به کار 

جدید، مانند مدیر ارشد دیجیتال. 
اما گائو کاری کاملاً متفاوت انجــام داد. او یک مدل دو-

کلاه را اختراع کرد. به جای اســتخدام مدیران اجرایی 
جدیــد، او از پنج مدیر موفق منطقه ای اش دعوت کرد تا 

وظیفه دومی در دفتر مرکزی به عهده بگیرند. 
جالب این بود که آن ها بایــد این کار را وقتی هنوز مدیر 
اصلی بودند انجام می دادند. در نظر داشته باشید که این 
افراد هیچ آموزش رســمی یا تجربه مرتبط در این زمینه 
نداشــتند. گرچه چیزی کــه آن ها داشــتند، نقاط قوت 

طبیعی و طرز فکر پیشرفت بود. 

وقتــی گائو اولین بار ایــده را به من گفت، گفتم، 3 
»مطمئنی؟ به ندرت شرکت هایی به بزرگی شما 
دیده ام که مدیران ارشــد پاره وقت داشــته باشــند.« اما 
گائو لبخند زد. » این راه دامپلینگ من اســت.« تیم گائو 
همچنین متعجب بودند. در ســه ماه اول، فروش نوسان 
کرد، گاهی حتی 0۲ درصد کاهش داشت. اما گائو خم 

به ابرو نیاورد. 
مدیران منطقه ای باید مهارت های جدید یاد می گرفتند 
وقتی هنوز ســرکار خود بودند. چیزهایی مثل اینکه چه 
نوع دامپلینگ هایــی می توانند آنلاین فروخته شــوند، 
چگونه زنجیــره تامین آن ها را دیجیتالــی کنند. پس از 
آن دوره گــذرا، اتفاقی جادویی افتاد. فروش برگشــت. 
یک ســال بعد، شــرکت شــروع به رونمایی آنلاین از آن 
دامپلینگ های تازه و تند کرد. دو سال بعد، استعدادهای 
بیشــتری با رویاهای راه انــدازی جذب شــدند. از همه 
مهم تر، شرکت شروع کرد به اینکه این قابلیت های جدید 
منحصربفرد را به سیاســت شــرکت تبدیل کند، و آن ها 
را گســترده کند. یک تمایزدهنده واقعی در مقایســه با 

همتایان خود. 

چون بیشــتر کارآفرینان چینــی در راهکارهای ۴ 
پیشرفت خیلی خوب هستند. در زبان چینی، ما 
این را »کای تیئل کو تو« می نامیم؛ گسترش سرزمین ها. 
اما ایــن کارآفرینان در چیزی که ما »چــی گوآ آن بانگ« 
می نامیم خیلی خوب نیســتند. یعنی در تبدیل بهترین 
روش های فردی به سیاست های شرکت برای درازمدت. 
طبیعت رویکرد گائو، مانند تحمل داشتن برای مدیران 
اصلی که اشتباه کنند، یا داشتن ایده های جدید که از بالا 
به ذهن خطور نکرده اســت، در چین رایج نیست. چون 

آن ها خلاف سنت های ما هستند. 

پیــش، 5  ســال   ۲000 در 
حاکم  چیــن  در  کنفوسیانیســم 
بوده است. تفکری که به ارشدیت و قدرت 
ارزش مــی داد. برای یــک ملت، این یک 
فرمول آزمایش شــده با زمان اســت که از 
نظــم و هماهنگی مطمئن شــوند. برای 
یک شــرکت، اجــرای دقیــق در مقیاس 
بــزرگ را تضمیــن می کند. امــا با تغییر 
دائمی محیط های تجاری، مختل کردن 
صنعت هــای ســنتی توســط اینترنــت، 
هزاره های جدید در حال تبدیل شدن به 
یک نیروی کار بزرگ هستند و روش های 
جدیــد مدیریت پدیدار می شــوند. من از 
مطالعه این موضوع در چنین سن پویایی 
خیلی خوش شــانس هســتم، در همین 
زمان کــه معــده ام را بــا دامپلینگ های 

خوشمزه خوشحال می کنم!

رویکــرد دو-کلاه گائــو فقط یک ۶ 
مثال اســت. مثال دیگر از میرندا 
چو می آید، موسس افِشاهونشو. شاهونشو 

یک شرکت اینترنتی پررونق با 300 میلیون کاربر است. 
یک جامعه آنلاین اســت که طرفــداران جوان می توانند 
کنار هم بیایند تا درباره برنامه تلویزیونی مورد علاقه شان، 
»بــرو بــرو ماهی مرکــب!« صحبت کنند یــا کفش های 
جالبی که بازیگر نقش اصلی در یک صحنه در حال اجرا 
می پوشــد را بخرند. از روزهای اول، چو از کل ســازمان 
خواســت که برای پیداکردن چیزهایی که نیاز به تغییر 
داشــت آماده باشند و قدرت را به چالش بکشند. اما یک 
روز، او متوجه کارورزان شد که کارمندان ارشد را »معلم« 
می نامیدند. این بی ضرر به نظر می رسید، 
اما یک مشکل را به چو علامت داد. چون 
اگر این پدیده معلــم به یک قاعده تبدیل 
می شد، این کار باعث تشویق رتبه بندی و 

دلسردکردن مالکیت خواهد شد. 

ایــن چیــزی مربــوط بــه تفکــر 7 
زبــان  در  اســت.  کنفوسیوســی 
چینی، ما به این »بن فن« می گوییم. »بنِ« 
یعنی من، خودم. »فِن« یعنی ســهم کار. 
»من فقــط روی کارم تمرکز خواهم کرد و 
از هیچ خطی عبور نمی کنم«، چیزی است 
که کاملا برخلاف با تفکر چو اســت. پس 
چو یک ابتکار منحصربفــرد بنام »برنامه 
نشــان ویژه« ایجــاد کرد. در ایــن برنامه، 
هــر کارمند نمــاد شــخصیتی را انتخاب 
می کند که در کنــار کانال های ارتباطی 
دیجیتال ظاهر شــود. برخی از ایده های 
رایج عبارتند از کاپیتان هوک، هری پاتر 
و بسیاری از شخصیت های شناخته شده 
در ادبیــات چینی. چگونگــی تعامل این 
شــخصیت ها ثابت کرد که پاسخی برای 

مسئله چو اســت. نمادهایی از داستان های مشابه کنار 
یکدیگر آمدند تا درباره شــخصیت های موردعلاقه شان 

صحبت کنند. 
در جامعـه ای بـه نـام »اسـلام دانـک«، مردم از شـهرهای 
مختلـف  سـطح های  مختلـف،  بخش هـای  مختلـف، 
در  شـخصیت ها  ایـن  چگونـه  اینکـه  دربـاره  سـازمان، 
کار بـه آن هـا الهـام بخشـیدند صحبـت می کننـد. یـک 
کارمنـد با نشـان ویـژه ای به نـام مربـی انِـزای در هدایت 
می شـد.  روبـرو  مشـکلاتی  بـا  جـوان  بسـیار  تیـم  یـک 
دیگـر طرفـداران دانـک بهترین تمرینـات را به اشـتراک 
می گذارنـد در مـورد اینکـه چگونـه بـه یـک تیـم متنـوع 
انگیـزه بدهنـد و الهام بخـش آن هـا بـرای کار بـا تمـام 

پتانسـیل خـود باشـند. 
برنامه نشــان ویژه نقش موثری در پــرورش یک محیط 
مشارکتی در »شاهونشو« دارد نه فقط مسئله معلم ناپدید 
شده اســت، بلکه شرکت توســط فوربز رتبه بندی شده 
است به عنوان یکی از خلاق ترین شرکت های چینی در 

دو سال گذشته. 

رویکــرد دو-کلاه گائــو و برنامــه نشــان ویژه چو ۸ 
فقط مثال هایی از توانمندسازی کارکنان اصلی 
هســتند. اما این روش ها ممکن اســت همیشه درست 
نباشــند. بیاییــد به عنوان مثــال، پینــگ ان را انتخاب 
کنیم. شرکت بیمه بسیار موفق. شرکت نتوانست چنین 
رویکردی را برای کل ســازمان اتخاذ کنــد، چون، یک، 
ایــن شــرکت ۴00000 کارمند دارد، مــرز باریکی بین 
هرج ومرج خلاقانه و هرج ومرج آشــفته وجــود دارد. دو، 
شرکت پنج اکوسیستم و بیش از 0۱ بخش دارد؛ خدمات 
درمانی، بیمه، مشــاور املاک، شهر هوشمند. استفاده 
از نوآوری پایین به بالا برای همه بســیار دشوار است. اما 

شرکت همچنان نیاز به نوآوری دارد. 
موســس، مــاء مینجــه، دفتــر مرکــزی را بــه عنــوان 
ــای  ــا و ایده ه ــت نوآوری ه ــرار داد. هدای ــان ق ــرخ فرم چ
جدیــد، را بــه شــرکت های تابعــه خــود داد. یکــی از 
ایده هایــی کــه دفتــر مرکــزی ارائــه کــرد ارزیابــی ضــرر 
ــورد  ــک م ــرای ی ــت. ب ــی اس ــوش مصنوع ــت ه ــا قابلی ب
نــه چنــدان پیچیــده، صاحــب خــودرو می توانــد از 
ــورت  ــه ص ــرد، آن را ب ــس بگی ــیب دیده عک ــین آس ماش
ــد  ــورا می توان ــه ف ــز بیم ــد. مرک ــذاری کن ــن بارگ آنلای
ــی  ــط ارزیاب ــرد توس ــم بگی ــارت تصمی ــغ خس ــرای مبل ب
ــره،  ــخیص چه ــی. تش ــوش مصنوع ــت ه ــا قابلی ــرر ب ض
ــد  ــرف چن ــد ظ ــودرو می توان ــب خ ــت. صاح ــد هوی تایی
دقیقــه مبلــغ را دریافــت کنــد، چیــزی کــه می توانســت 
ــرای شــرکت هایی کــه  چنــد روز طــول بکشــد. پــس، ب
ــک  ــد، ی ــخت می دانن ــی را س ــای اساس اداره نوآوری ه

ــت.  ــه اس ــک گزین ــان ی ــز همچن ــرد متمرک رویک

چیز بیشــتری که مــن از این ســازوکار مدیریت 9 
غیرمتعارف می بینم - گائو با دو کلاه، چو با برنامه 
نشان ویژه و ماء با چرخ فرمان- بیشتر به این فکر می کنم 
این سازوکارها از کجا می آیند. آن ها قطعاً کنفوسیوسی 
نیســتند. آن ها خیلی شبیه به مکتب فکر آسیایی دیگر، 

تائوئیسم هستند. 

کنفوسیوسیزم معتقد است روش رسیدن به ۱0 
کمال، سازماندهی و منظم کردن امور است. 
اما تائوئیســم معتقد اســت که اجازه می دهد کارها به 
طور طبیعی به کمال خود برسند، تا از وضعیت طبیعی 
خود حمایت کنند و به آن ها اجازه می دهد تا خودبخود 
تغییــر کنند. به عبــارت دیگر، رهبران نباید خواســت 
خود را تحمیل کنند. رهبران باید به روش شــکل دهی 
زمینه به جای کنترل کردن عمل کنند. کنفوسیوسیزم 
در به دســت آوردن یک زمینه ثابت بهتر عمل می کند، 
درحالی که تائوئیســم، با قدرت خود برای شکل دادن 
زمینــه، در برخورد با بی ثباتی موثرتر اســت. یک مدیر 
زمانی بهترین اســت که مردم به ســختی می دانند که 
او وجــود دارد. وقتی کار تمام شــد، مــردم بگویند، »ما 

خودمان این را انجام دادیم.«

درس های مدیریت از فلسفه و تجارت چینفانگ روآن|  مشاور مدیریت

کار و کسب چینی به روش 
تائویی یا کنفسیوسی؟1

ترجمه: فاطمه رستمیان، مسعود معتمدی فرد

کنفوسیوسیزم معتقد 
است روش رسیدن 
به کمال، سازماندهی 
و منظم کردن امور 
است. اما تائوئیسم 

معتقد است که اجازه 
می دهد کارها به طور 
طبیعی به کمال خود 
برسند، تا از وضعیت 
طبیعی خود حمایت 
کنند و به آن ها اجازه 
می دهد تا خودبخود 

تغییر کنند. به عبارت 
دیگر، رهبران نباید 

خواست خود را تحمیل 
کنند. رهبران باید به 

روش شکل دهی زمینه 
به جای کنترل کردن 

عمل کنند. 
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گستردگی حوزه عمل شهرداری به عنوان نهادی عمومی، 
ارائــه خدمات متنوعی نظیر ایجاد بهبود محیط شــهری، 
ساخت زیرساخت های شهری، روشــنایی معابر، احداث 
خیابان هــا، ســیل بندها، تأمیــن بهداشــت عمومی و … 
اساســاً این نوع از خدمات به علت ویژگی ها و خصوصیات 
خاصی کــه دارند نمی توانند به صورت مســتقیم از طرف 
بخش خصوصی ارائه شــوند. شــهرداری بــه عنوان یک 
مؤسســه عمومی غیردولتی، از اقتدار وســیعی در تملک 
اراضی برخوردار است. به طورکلی شهرداری ها در تمامی 
کشورها به دنبال ایجاد سیستمی علمی و عملیاتی برای 
کســب درآمد هســتند و تلاش می کنند با استفاده از این 
سیستم و راه کارهای تکمیلی نوسانات درآمدی خود را به 
حداقل برســانند. از همین رو عمده درامد شهرداری ها از 
طریق عوارض و مالیات به دست می آید. مالیات هزینه ای 
است که افراد یک کشور برای استفاده از خدمات مختلف 
بابت دارایی های خود باید بــه دولت می پردازند. عوارض 
ازنظر مبنایی با مالیات تفاوت ندارد، اما اصلی  ترین تفاوتی 
که با مالیات دارد این اســت که به منظــور جبران نمودن 
هزینه ها و یا خدماتی گرفته می شــود که یک مؤسســه یا 
اداره اســتفاده می کند. ازاین رو در این گزارش به بررسی 
راه های درآمدی، میزان و انواع مالیات و عوارض دریافتی 
در شهرداری کلان شــهرهای جهان پرداخته شده است. 
این کلان شهرها باتوجه به میزان قدرت و وظایف محوله به 

شهرداری و نوع درآمدهای مالیاتی بررسی شده اند.
تجربه دریافت عوارض و مالیات در شهرداری تهران

   بررسی تجربه شهرداری تهران در دریافت عوارض 
و مالیات نشان می دهد که:

درآمد شهری: بر اساس بودجه سال 59 شهرداری تهران، 
درآمد این شهرداری این کلان شهر حدود ۸۱ هزار میلیارد 
تومان اســت. منابع درآمدی شــهرداری به اندازه فروش 
تراکم، تغییر کاربــری، مالیات، عوارض، فــروش و اموال 
و دارای شــهرداری و… اســت. بیشترین ســهم درآمدی 
شــهرداری تهران متعلق بــه بخش های تغییــر کاربری و 
فــروش تراکــم به ترتیب با ســهم 3۲ و 0۲ درصد اســت. 
مالیات بر ارزش افزوده تنها درآمد مالیاتی شهرداری تهران 
است که این نوع مالیات نیز عمدتاً حاصل از فروش کالا و 

خدمات است.
عــوارض دریافتی: بر اســاس بررســی های انجام شــده، 
عوارض دریافتی شهرداری تهران از سه نوع خدمت، تخلف 

و کنترلــی، تنها دو نوع عوارض حاصــل از تخلفات و ارائه 
خدمــات را دریافت می کند. از عوارض بر خدمت می توان 
به عوارض پســماند و نظافت شهری، حمل ونقل عمومی، 
پروانه کسب و فروش و تأسیسات شهری و… اشاره نمود. 
هم چنین عوارض بر تخلف شــامل تخلفات ســاختمانی، 
رانندگی، عدم رعایت ایمنی و بهداشــت و… است. درآمد 
حاصل از بخش عوارض برابر 7۲ هزار میلیارد ریال اســت 

که 5۱ در صد از درآمدهای شهرداری را شامل می شود.
مالیات و عوارض دریافتی در بخش های توسعه مدیریت و 
هوشمندسازی شــهری )با سهم 53 درصد(، بخش حمل 
ونقل و ترافیک )با سهم 33 درصد( و بخش خدمات شهری 
)با سهم ۶۱ درصد(، هزینه می شوند. بالا بودن سهم حمل 
ونقل در بودجه شــهرداری به دلیل توسعه خطوط مترو و 
تفکر مدیریت شهری مبنی بر توسعه تونل ها و بزرگراه ها در 

شهر تهران است.

   بررســی تجربــه دریافــت مالیــات و عــوارض در 
شهرداری های جهان

در این بخش به بررســی تجارب دریافت مالیات و عوارض 
در کلان شــهرهای جهان پرداخته شده است. مؤلفه های 
انتخــاب این کلان شــهرها نوع سیســتم حکومتی و نوع 

درآمدهای  مالیاتی هستند.

پاریس

بیشترین ســهم درآمدزایی شهر پاریس به مالیات با سهم 
۲۶ درصد برابر با 5/3 میلیارد یورو است. مهم  ترین منابع 
مالیاتی شــهرداری پاریس شامل مالیات بر ارزش افزوده، 
مالیات بر دارایــی، مالیات بر اقامت و مالیات بر زباله های 
خانگی اســت. شــهرداری پاریس بنا بر خدماتی که ارائه 
می دهد، نظیر تفریح و سرگرمی، گاز و برق و آب، فاضلاب 
و پســماند و خدمات اورژانس پزشــکی عــوارض دریافت 
می کند. باتوجه به بررســی های انجام شــده شــهرداری 
پاریس باتوجه به این که جزو ســطوح محلی قوی اســت، 
درآمدزایی خود را به طور مســتقیم متکــی بر مردم و ارائه 
خدمات به آن ها قرار داده است. بیشترین هزینه شهرداری 
پاریس متعلق به خدمات عمومی )شــامل حق مســکن، 

حمایت از محرومین و اقشــار آسیب پذیر جامعه(، توسعه 
شــهری و خدمات زیســت محیطی و کمک هــای رفاهی 

است.
توکیو

کلان شــهر توکیو باتوجــه به الگوی حکومــت یکپارچه و 
سطح محلی قوی درآمدی بالغ بر ۲9۱ هزار میلیارد تومان 
دارد. بیشــترین بخش های درآمدزایــی آن به بخش های 
مالیــات، پرداخت خزانه ملی و عوارض به ترتیب با ســهم 
9۶، ۶ و 3 درصد اســت. ســهم 9۶ درصــدی مالیات در 
بخش درآمدهای توکیو نشان دهنده تأمین مستقیم درآمد 
توســط مردم و به طور مســتقل از حکومت مرکزی اســت 
که این امــر نتیجه وظایف اقتصادی در ســطوح محلی به 
شــهرداری توکیو است. دریافت مســتقیم مالیات توسط 
شــهرداری توکیو علاوه بر افزایش استقلال دولت محلی، 
قدرت سیاســتگذاری و کنترل اقتصاد را نیز به شهرداری 
بخشیده است. بیشترین سهم مالیات های دریافتی کلان 
شــهر توکیو متعلق به بخش های مالیات بر دارایی ثابت، 
مالیات بردرآمد افراد، مالیات بر شــرکت های مســتقر در 
شــهر، مالیات بر کسب و کار شرکت ها و مالیات پرمصرف 
است. ازاین رو بیشترین سهم مصارف شهرداری توکیو به 
کمک های بلاعوض اقتصاد برای ســرمایه گذاران، بخش 
آموزش، رفــاه اجتماعی و فعالیت های عمرانی اختصاص 

دارد.
استانبول

کلان شهر استانبول با ساختار سیاسی متشابه به ایران با 
۴۱ میلیون جمعیت درحال توســعه است. منابع درآمدی 
شهرداری استانبول با ســهم 0۸ درصد متعلق به مالیات 
و درآمد املاک و شــرکت های تابعه به ترتیب با ســهم ۱۱ 
و 5 درصد اســت. بیشــتر از 99 درصــد از منابع مالیاتی 
شهرداری استانبول از نوع منابع بازتوزیعی دولت مرکزی 
ترکیه است. باتوجه به بررسی های انجام شده، شهرداری 
اســتانبول وظایف اقتصــادی چندانی را بر عهــده ندارد 
و هماننــد کلان شــهر تهران، ســطح محلی ضعیــف و به 
دلیل وابســتگی درآمدی، چنان اســتقلال محلی ندارد. 
شــهرداری استانبول با جمعیت ۴۱ میلیون نفر ۲ میلیارد 
دلار هزینه دارد و بیشــترین سهم منابع به دو بخش مالی 

و خدمات عمومی اختصاص دارد. باتوجه به عدم دریافت 
مالیات مستقیم و عدم سیاست گذاری مستقیم شهرداری، 
شــهرداری اســتانبول از اســتقلال کافی و نقش اجرایی 
چندانی برخوردار نیست و تنها به عنوان بازویی نظارتی و 

حمایتی شناخته می شود.

نیویورک

کلان شــهر نیویورک، مرکز اقتصادی ایالت متحده امریکا 
و مقر بسیاری از ســازمان های بین المللی است. راه های 
درآمدزایی شــهر نیویورک عبارت اند از درآمدهای محلی 
شــهرداری با 3۶ درصد و درآمدهای حاصل از کمک های 
دولت هــای مرکزی و فدرال، هرکــدام 0۱ درصد. تمامی 
درآمدهــای  ســطح محلــی از منابع مالیاتی اســت که به 
صورت مستقیم توسط شهرداری نیویورک اخذ می شود. 
مهم  تریــن منابع مالیاتی این کلان شــهر از نوع مالیات بر 
دارایی مالیات بر درآمدهای  شــخصی، مالیات بر فروش 
و مالیات بر کســب وکار بــه ترتیب با ســهم 7۲، ۲۱، 9 و 
۸ درصد اســت. بیشــترین مصارف هزینه ای شــهرداری 
نیویورک متعلق به بخش های آموزشی، خدمات اجتماعی، 
بازنشستگی و مزایا جانبی، حمل ونقل و مسکن به ترتیب با 

سهم 9۲، 9۱، ۶۱ و 0۱ درصد است.

   پیشــنهاداتی در جهت دریافــت مالیات و عوارض 
توسط کلان شهرهای ایران

نوع درآمدهــای مالیاتی برای کلان شــهرهای ایران باید 
همــگام در تغییر قوانیــن حوزه شــهری و مالیاتی تعیین 
شــود. از ایــن رو جهت اســتقلال ســطوح محلــی، توان 
سیاســت گذاری و نظــارت بــر شــهرداری کلان شــهرها 
بایــد قوانینی در حوزه دریافت مســتقیم مالیات توســط 
شــهرداری ها، واگذاری وظایف دولت مرکزی به ســطوح 
محلی و… وضع شــوند. با فرض واگذاری مســئولیت ها و 
وظایف، درآمدهای مالیاتی، مالیات های محلی )مستقیم( 
و مالیات های بازتوزیع پیشــنهاد می شود. مالیات محلی، 
مالیــات بر دارایــی، کســب وکار، نقل وانتقــال املاک و 
مستغلات و خانه های خالی و مالیات های بازتوزیع مالیات 
بردرآمد، مالیات بر ارزش افزوده و آب و برق و… را شــامل 
می شود. همچنین عوارض پیشنهادی قابل دریافت برای 
شهرداری کلان شهرهای ایران عبارت اند از: عوارض ارائه 
خدمات )حمــل ونقل عمومی، پارکینــگ عمومی، جمع 
آوری پســماند و …( و عوارض کنتــرل و نظارت )تخلفات 
ســاختمانی و تخلفــات رانندگــی، عــدم رعایــت ایمنی 

بهداشت و…(.

بررسی تجارب دریافت مالیات و عوارض 
در شهرداری کلان شهرهای جهان

محمد عنبری| پژوهشگر

ویدئویی در شــبکه های اجتماعی دســت به دست می شــد که یک مدرسۀ 
ابتدایی ژاپنی را نشان می دهد که بچه ها خودشان مدرسه و کلاسِ درسشان 
را تمیز می کنند. همچنین نشــان می دهد که کودکان مدرســه ابتدایی بعد 
از عبور از خیابان، بر می گردند و به ســمت ماشینهایِ ایستاده در خیابان )با 

احترام( تعظیم می کنند. این ویدئو با »تحسین« مخاطبان مواجه شد.
به شخصه جزء کســانی بودم که از اوایل ورود به ژاپن، اینهمه نظم و سیستم 
را تحسین می کردم.  مطالب مختلفی هم در این خصوص نوشتم )مثلا این و 
این. حتی زمانی که در آزمایشگاه فولاد دانشگاه کوبه، روز آخر سال بچه های 
دانشــجوی ارشد و کارشناسی، »خانه تکانی )اوســوجی « می کردند، متنی 

نوشتم و این رفتارها را تحسین کردم.
گویا زمان لازم بود تا چند ســال بگذرد و متوجه بشوم که چقدر این سیستم 
بیمار اســت و چقدر بهداشتِ روانی و روحی انســان را خراب می کند. آقای 
دکتر محمود گلزاری )به عنوان یک روانشــناس مبرّز و با تجربه( معتقد است 
که مدارس اسلامی )مذهبی( بهداشت روحی کودک را خراب می کنند. این 
را کسی می گفت که خودش مذهبی و متدین است ولی دانشِ روانشناسی به 
او آموخته بود که عمدۀ آنچه در مدارس مذهبی ما )در تهران( رخ می دهد، در 
کوتاه مدت، ظاهرا عالی، ولی در بلندمدت، ویرانه است. همین ماجرا به شکل 

بدتر و گسترده  تر در سیستم آموزشی ژاپن برقرار است. 

   آن بچــۀ کلاس ســوم ابتدایــی که بعــد از عبورِ از خیابان بــر می گردد و 
»تعظیم« می کند )و رو به ماشینهای خیابان که قبل از خطِ عابر متوقف شده 
انــد( احترام می گذارد، او »کودکی« )به آن مفهومی که دکتر محســن رنانی 
می گوید( ندارد، بلکه او را در اوج ســنینِ پرطراوت کودکی، در چنان »قوطیِ 
کنسِرو« تنگ و صلبِ از بایدها و نبایدها کرده اند، که ثمره اش در بزرگسالی 
می شود انسانی پر وسواس، خجالتی، )بعضا( همراه با انواع تیک های عصبی، 
و مقداری از خمیر مایۀ خشــم. این مانند همان دختر نوجوانی اســت که در 
اوج ســنین با طراوت کودکی و نوجوانی، او را در چادر مشکی قرار می دهیم 
و بعد افتخار می کنیم که ببین، چقدر تربیتِ نظام مند و ارزشمندی را انتخاب 
کرده ایم! امتداد و ادامۀ آن کودکی و آن نوجوانی را باید در سی و شش/هفت 

سالگی دید که ثمره اش چه می شود؟
   در دانشــگاه کیوتو، به دفتر ریاســت مرکز مطالعات زلزله دانشگاه رفته 
بودم. این مرکزی است که جزء برترین مراکز مطالعات زلزله در دنیا محسوب 
می شود و برترین اساتید دانشگاههای آمریکا، دورۀ فرصت مطالعاتی خود را 
به این مرکز می آیند. در دفتر ریاست مرکز جلسه ای بود. بعد از جلسه )وقتی 
که همه رفته بودند( رئیس مرکز زلزله پرسید: وضعیت پیشرفتِ پایان نامه ات 
چطور است؟ چه زمانی فارغ التحصیل می شوی؟ توضیحاتی دادم و همزمان 

گلایه کردم که استاد راهنمایم قدری بد اخلاق است و این بد اخلاقی هایش، 
گاه باعث کند شــدنِ مســیر پایان نامه می شــود. گفت بداخلاقی؟! دست 
بردار. بعد به گوشه اتاق اشاره کرد و گفت: اینجا را می بینی؟ من دانشجویان 
دکترایم را می آورم اینجا و چنان می بندمشــان به رگبار سوال و فریاد و چنان 
تحت فشــاری قرارشان می دهم که همین گوشه می ایستند و گریه می کنند 

)یعنی که برو آقا جان بداخلاقیِ استاد که چیزی نیست!(
این »امتدادِ« همان مسیر بیمار است که در بالا اشاره شد. اینکه تصوّر کنی در 
گوشۀ آن اتاق مجلل مرکز پژوهشی، دانشجویِ دکترا ایستاده و گریه می کند. 
مســلّم است که همان دانشــجوی دکترا، وقتی که استاد شــد، بلایی بر سر 
دانشجوی دکترایش می آورد، که آن بدبخت هم بایستد و گوشه ای گریه کند. 

سخن پایانی:
همین خطا ممکن است در مورد آمریکا نیز رخ دهد: الگوی آمریکایی که بیشتر 
بر خلاقیت، فردگرایی و انعطاف و آزادی تاکید دارد. نکته همین است که باید 
دید »امتــدادِ« آن رفتارِ کودکی )مثل امتدادِ تعظیمِ به ماشــین و چادر در ده 
سالگی( به کجاها می رسد؟ وگرنه »در لحظه دیدنِ« امور و تحسین کردن، که 
هُنری نیست. درد از اینجا آغاز شد که ما همیشه در دیدنِ »اکستریم« ها )چه 
ژاپن باشد و چه آمریکا و چه هر کشور دیگری(، به وجد می آئیم. حکایتِ همان 
گزارشِ بازدید آقای حدادعادل از مدرسه ابتدایی ژاپنی )که در کتابهای دورۀ 
دبیرستانِ ما چاپ شده بود( و حکایت همان دو/سه مقاله خودم که در سالهای 

نخست تحصیلم در ژاپن، به »تحسین« از سیستم آموزشی نوشته بودم.

کودکان کنسروی و توسعه محمدرضا اسلامی| مدرس دانشگاه پلی تکنیک کالیفرنیا



مکتب اقتصاد اتریش چه می گوید؟
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»مکتب اقتصاد اتریش« )scimonoce fo loohcs nairtsuA( یا مکتب اتریشی، 

تفکری اســت که در آن بر حذف هرگونه دخالت و نفوذ دولت ها و بانک های 

مرکزی در عرضه ی پول و به طور کلی تر، در همه ارکان اقتصاد تأکید می شود.

به گزارش ارز دیجیتال به نقل از دانشــنامه اینوستوپدیا، این مکتب، یکی از 

مکاتبِ خارج از جریان اصلی است که بهترین راه را برای سازمان دهی بازارها، 

سازوکار قیمت و عرضه و تقاضا می داند.

چیزی که ما به عنوان مکتب اقتصاد اتریش می شناســیم، یک روزه شــکل 

نگرفته است. این مکتب، در طی سال ها سیر تکامل خود را طی کرده و خِردَِ 

افراد بزرگ از یک نسل تا نسل دیگر باعث شکل گیری آن شده است. اگرچه 

این مکتب با کسب دانش از منابع خارجی پیشرفت کرده، اما اصول پایه ای آن 

همچنان ثابت باقی مانده است.

»کارل منگــر« )regneM lraC(، اقتصــاد دان اتریشــی کــه کتــاب »اصــول 

اقتصــاد« را در ســال ۱۷۸۱ نوشــت، از نظــر بســیاری بــه عنــوان بنیان گــذار 

مکتــب اتریــش شــناخته می شــود. عنــوان کتــاب منگــر، هیــچ چیــز 

غیر معمولــی را نشــان نمی دهــد؛ امــا محتویــات ایــن کتــاب بــه یکــی از ارکان 

انقلاب مارژینالیســم )msilanigram – تغییر تفکرات کلاســیک( بدل شــد.

مارژینالیست ها همان نظریات کلاســیک  و طرفداران سرمایه داری در مورد 

آزادی، رقابت و معیار بودنِ نفع شخصی را قبول دارند، اما به جای اینکه تعیین 

قیمــت را در طرف عرضه ببیننــد، آن را در طرف تقاضا جســتجو می کنند. 

مارژینالیسم به زبان ساده می گوید که در تعیین قیمت ها، فقط تولیدکننده 

یا عرضه کننده نقش دارد.

منگر در کتاب خود توضیــح می دهد که ارزش اقتصــادی کالا ها و خدمات، 

ماهیتی وابسته به طرز فکر فرد دارد. بنابراین، چیزی که در نظر شما ارزشمند 

جلوه می کند، ممکن است برای همسایه ی شما ارزش نداشته باشد. منگر در 

ادامه توضیح می دهد که با افزایش تعداد کالا ها، ارزش ذهنی آن ها برای فرد 

کاهش می یابد. این دید گاه ارزشمند، زیربنای مفهومی است که از آن به عنوان 

»کاهش مطلوبیت حاشیه ای« یاد می کنیم.

کاهش مطلوبیت حاشیه ای بیان می کند که برای هر فرد، مطلوبیت هر چیزی 

با هر بــار افزایش در میزان مصرفش، کاهش پیدا می کند اما مطلوبیت کل با 

افزایش همراه اســت. به عنوان مثال، فردی که یک خودرو می خرد، با خرید 

خودروی دوم احساس رضایت کمتری نسبت به زمانی دارد که خودروی اول 

را خریداری کرده اســت، اما رضایت کلی او با افزایش همراه بوده است. طبق 

این اصل، عرضه زیاد می تواند از مطلوبیت یک کالا بکاهد و قیمت آن را کاهش 

دهد.

بعد ها لودویگ فن میزس )sesiM nov giwduL(، یکی دیگر از اندیشمندان 

بزرگ مکتب اتریش، اصطلاح مطلوبیت حاشیه ای )ytilitu lanigram( را در 

کتاب خود به نام »نظریه ی پول و اعتبار« در سال ۲۱۹۱ استفاده کرد. تئوری 

کاهش مطلوبیت حاشــیه ای پول، ممکن اســت به ما در یافتن پاسخ یکی از 

اساسی ترین ســوال های اقتصاد کمک کند: »چقدر پول، زیاد از حد خواهد 

بود؟« در اینجا نیز پاســخ امری ذهنی اســت. یک دلار بیشتر در جیب یک 

میلیاردر، به سختی می تواند تفاوت چندانی ایجاد کند. هر چند که همین یک 

دلار، در دستان یک فرد فقیر فوق العاده ارزشمند خواهد بود.

به غیر از کارل منگر و لودویگ فن میزس، نام های بزرگ دیگری مانند ایگن 

 hcirdeirF( فریدریش هایک ،)krewaB-mhoB nov neguE( فن بوم بــاورک

keyaH( و بســیاری دیگر نیز در مکتب اتریش دیده می شود. مکتب اقتصاد 

اتریش امروزه تنها منحصر به وین نبوده و در سراسر جهان نفوذ کرده است.

با گذشت سال ها، اصول اولیه ی مکتب اتریش، منجر به ترقی دید گاه های 

ارزشــمند متعددی در امور اقتصادی مانند قوانین عرضه و تقاضا، عوامل 

تــورم، نظریه ی ایجاد پول و عملکرد نرخ ارز های خارجی شــده اســت. در 

رابطه با هر یک از این مسائل، بینش مکتب اتریش از سایر مکاتب اقتصادی 

متفاوت است.

در بخش های بعدی این مقاله، با برخی از ایده های اصلی مکتب اقتصاد اتریش 

و تفاوت آن با دیگر مکاتب اقتصادی آشنا خواهید شد.

به روش خود فکر کنید

مکتب اتریش با به کارگیری منطق پیشینی یا »آزمایش های فکری«، قوانین 

کاربردی اقتصاد جهان را کشــف می کند. به طرحی که بــدون نیاز به آزمون 

مســتقیم، بــرای آزمایش یک فرضیــه یا نظریــه ارائه شــود، آزمایش فکری 

می گویند.

با این حال، سایر مکاتب اصلی اقتصاد مانند مکتب نئو کلاسیک، نئوکینزی  

و… با استفاده از داده ها و مدل های ریاضی، به اثبات عینی اصول می پردازند. 

از ایــن نظر، مکتب اتریش می تواند به طــور خاص با مکتب تاریخی آلمان که 

کاربرد فراگیر و جهانی هر قضیه ی اقتصادی را رد می کند، در تضاد باشد.

   تعیین قیمت
مکتب اتریش بر این باور است که قیمت ها توسط عوامل ذهنی مانند اولویت 

فــرد برای خریدن یا نخریــدن کالایی خاص، تعیین می شــوند. در حالی که 

مکتب کلاســیک اقتصاد معتقد اســت که هزینه های عینی تولید هستند 

که قیمت را مشــخص می کنند. مکتب نئوکلاسیک نیز بر این باور است که 

قیمت ها با تعادل عرضه و تقاضا تعیین می شوند.

                          

مکتب اقتصاد اتریش، با اعتقاد به تعیین هزینه ی تولید توسط عوامل ذهنی 

و براساس ارزش کاربردهای جایگزین از منابع نادر و همچنین برقراری تعادل 

عرضــه و تقاضا توســط اولویت های ذهنــی فرد، هر  دو دید گاه کلاســیک و 

نئوکلاسیک را رد می کند. به عنوان مثال، هزینه تولید پول بسیار ناچیز است 

اما از نظر ذهنی برای افراد ارزشمند است.

   کالا های سرمایه ای
یک دید گاه اصلی در مکتب اتریش این است که محصولات سرمایه ای، همگن 

نیستند. )کالا ی سرمایه ای، محصولی با دوام است که برای تولید سایر کالا ها 

و خدمات استفاده می شود.( به عبارت دیگر، چکش، میخ، الوار و آجر، همگی 

متفاوت هســتند و نمی توانند به طور کامل جایگزین یکدیگر شوند. این امر 

واضح به نظر می رســد، اما در مدل های اقتصادی تجمیعی، مفهومی واقعی 

دارد؛ سرمایه ناهمگن است.

نگاه کینزی به ســرمایه، این موضوع را نا دیده می گیرد. در خروجی هر دو 

فرمول  خرد و کلان، یک تابع ریاضی مهم اســت کــه از حاصل ضرب کار و 

سرمایه به دست می آید. بنابراین، در مدل کینزی، تولید ۰۰۰,۰۱ دلار میخ 

با تولید یک تراکتور ۰۰۰,۰۱ دلاری کاملاً یکســان اســت. مکتب اقتصاد 

اتریش این گونه اســتدلال می کند که ایجاد کالا های سرمایه ای نا درست، 

منجر به هدر رفت اقتصادی می شــود. در این صورت، به اصلاحات سختی 

نیاز خواهد بود.

   نرخ بهره
مکتــب اتریش، دید گاه کلاســیک را در مورد ســرمایه رد می کنــد. دید گاه 

کلاسیک می گوید که نرخ بهره با عرضه و تقاضا ی سرمایه تعیین می شود. 

مکتب اتریش بر این باور است که نرخ بهره با تصمیم ذهنی فرد برای صرف 

هزینه در حال حاضر یا در آینده، تعیین می شود.

بــه بیانی دیگر، نرخ بهــره با اولویت زمانــی وام گیرنــده و وام دهنده تعیین 

می شــود. بــرای مثــال، افزایــش در نــرخ پس انــداز حاکــی از آن اســت که 

مصرف کنندگان، مصرف کنونی را به تعویــق انداخته اند. این امر بدان معنا 

است که در آینده، منابع و پول بیشتری در دسترس خواهد بود.

   تأثیر تورم از منظر مکتب اقتصاد اتریش
مکتب اتریش معتقد اســت که هر گونه افزایش در عرضه پول، بدون اینکه با 

افزایش تولید کالا یا خدمات همراه باشد، منجر به افزایش قیمت ها می شود.

اما قیمت تمامی کالا ها به طور همزمان گران نمی شوند. قیمت برخی کالا ها 

ممکن اســت سریع تر از ســایرین افزایش یابد که همین امر به ایجاد اختلاف 

بیشــتر در قیمت نســبی کالا ها منجر می شــود. برای نمونــه، یک لوله کش 

ممکن است دریابد که طی این هفته، همان درآمد همیشگی را داشته است، 

اما باید پول بیشــتری برای خرید نان همیشــگی خود به نانوا بپردازد. تغییر 

در قیمت های نســبی، نانوا را نســبت به لوله کش ثروتمندتر می کند. اما چرا 

این اتفاق می افتد؟ اگر قیمت تمــام کالا ها و خدمات به طور همزمان افزایش 

می یافت، این تغییر احساس نمی شد. اما قیمت کالا هایی که پول از طریق آن ها 

به سیســتم تزریق می شود، پیش از کالا های دیگر تغییر می کند. برای مثال، 

اگر دولت از طریق خرید ذرت، به سیستم پول تزریق کند، قیمت ذرت پیش 

از سایر کالا ها افزایش خواهد یافت و ردی از تغییر قیمت بر جا خواهد گذاشت.

   چرخه های کسب و کار
مکتب اقتصاد اتریش بر این باور اســت که »چرخه های کسب و کار«، ناشی از 

دست کاری نرخ بهره است که دولت برای کنترل پول از آن استفاده می کند. 

دولت با بالا و پایین کردن مصنوعی نرخ بهره، از سرمایه مردم سوء استفاده 

می کند و این امر نهایتا به رکود اقتصادی منجر می شود.

چرا باید رکود اقتصادی وجود داشــته باشــد؟ نیرو ی کار و ســرمایه ای که در 

صنایع نا مناســب )مانند ساخت و ســاز و باز ســازی در طول بحران اقتصادی 

۸۰۰۲( به کار گرفته می شــوند، باید به ســوی اهدافی که به لحاظ اقتصادی 

امکان پذیر هستند، هدایت شــوند. این تعدیل کوتاه مدت کسب و کار باعث 

می شود تا سرمایه گذاری واقعی کاهش یافته و نرخ بیکاری زیاد شود.

دولــت یا بانک مرکزی ممکن اســت با کاهش نرخ بهــره یا حمایت از صنایع 

شکست خورده، سعی در دور زدن رکود داشته باشند. نظریه پردازان مکتب 

اتریش معتقدند که این کار تنها به افزایش ســرمایه گذاری نا درســت منجر 

می شود و ضربه ای را که رکود اقتصادی به نظام وارد می کند، وخیم تر می کند.

   پیدایش بازار از دید مکتب اتریش
مکتب اتریش، ســاز و کار بازار را به عنوان یک فرایند و نه خروجی یک طرح، 

تلقی می کند. مردم برای بهتر کــردن زندگی خود و نه با تصمیمی آگاهانه، 

بازار ها را ایجاد می کنند. بنابراین، اگر یک گروه غیر حرفه ای را در جزیره ای 

دور افتاده رها کنید، دیر یا زود تعامل آن ها به ایجاد سیستم بازار منجر خواهد 

شــد. نظریه مکتب اقتصاد اتریش بر پایه ی منطق کلامی ایجاد شده است. 

این امر، موجب رهایی از ســخنان نا مفهوم اقتصاد متعارف می شود. مکتب 

اتریش با وجود تفاوت های فاحشی که با سایر مکاتب دارد، با ارائه دید گاه های 

منحصر به فرد درباره برخی از مشکل ترین مسائل اقتصادی، جایگاهی دائمی 

در دنیای پیچیده نظریه های اقتصادی کسب کرده است.

این مکتب بر کوتاه کردن کامل دست دولت ها و بانک ها از سیاست های پولی 

و مالی تاکید دارد. مکتب اتریشی معتقد است دخالت دولت بر ارکان و اجزاء 

اقتصاد باید به صفر برسد.
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بیت  کوین ققنوســی بود که از خاکســتر بحران مالی 

سال ۸۰۰۲ برخاست. در آن زمان، ساتوشی ناکاموتو 

بــا انتشــار وایت پیپــر   بیت  کویــن، سیســتم مالی و 

الکترونیکــی همتابه همتایــی را نویــد داد که خیلی 

زود دربرابــر ســاختارهای مالــی بحــران زده فیات و 

سیستم های اقتصادی کشورهای مختلف ایستاد. از 

آن زمان تاکنون، گمانه زنی های بسیاری درباره میزان 

قدرت   بیت  کوین برای ازمیان برداشتن سیستم های 

ســنتی مطرح شــده اســت. به گزارش ارز دیجیتال، 

برخی از صاحب نظــران دیدگاه هــای رادیکال تری را 

در پیش می گیرند و از حذف مرزبندی های سیاسی و 

حزبی سخن می گویند. به عنوان مثال، به عقیده لوگان 

بولینگر )یکی از طرفداران سرسخت   بیت  کوین( این 

ارز دیجیتــال می توانــد تا حد تحول نظام سیاســی و 

فروپاشی احزاب سیاسی مختلف پیش برود.

جورج اورول در رمان سیاسی ۴۸9۱ می نویسد: توده ها 

هرگز به میل خود قیام نمی کنند و صرفاً به این دلیل که 

تحت ستم هستند، دســت به شورش نمی زنند. درواقع، 

تا زمانی که به داشتن معیاری برای مقایسه مجاز نباشند، 

هرگز متوجه نمی شوند که به آن ها ستم شده است.

به عقیده منِ نویســنده )بولینگــر(،   بیت  کوین  نمایانگر 

نیرویی اجتماعی سیاسی اســت. نقل قولی که از اورول 

آوردم، ارزش بیش  از  یک  بار خواندن دارد و جمله دوم این 

نقل قول به شدت ذهن را درگیر می کند؛ زیرا این مفهوم 

را می رســاند که اگر دولت یا سیســتمی بتواند از ظهور 

استاندارد مقایسه جلوگیری یا اگر چنین استانداردی را 

مخدوش یا مبهم جلوه کنــد، هیچ تهدیدی از نظر قیام و 

شورش مردم وجود نخواهد داشت.

   باورهای بنیادین تلقینی! 
به نظــر مــن، این همــان چیزی اســت کــه در گفتمان 

سیاســت های پولی اتفــاق می افتــد. از دوران کودکی، 

باورهای بنیادینی به ما تلقین و تزریق شده است که اغلب 

به اشتباه حقایق اقتصادی تلقی می شوند. سیستم تلاش 

می کند موضوعات مالی را بیش ازحد پیچیده نشان دهد 

تا افراد معمولی حس کنند که این موضوعات فراتر از درک 

آن هاست و باید به دست عده ای »متخصص« سپرده شود.

اکثــر افرادی که چه در فضــای آکادمیک و چه  به صورت 

شــخصی درزمینه اقتصاد مطالعه کرده اند، بدون اینکه 

 )naisenyeK( بداننــد، نظریه های اقتصــادی کینــزی

را خوانده انــد. ایــن نظریــه اقتصادی که نقــش دولت و 

سیســتم های کلان مالــی را بیش ازحد برجســته جلوه 

می دهد، در 57 سال گذشته در همه جا حاضر بوده است؛ 

تا حدی که تقریباً تمام استادان اقتصادکینزی هستند و از 

کتاب های درسی ای استفاده می کنند که نظریه پردازان 

کینزی نوشته اند.

همچنیــن، اقتصاددانانی که با کتاب های کینزی آموزش 

دیده اند، شغل ها و مسندهایی در دولت ها و سازمان های 

دولتی به دســت می آورند و به کار طراحی سیاســت های 

اقتصادی مشغول می شوند. بدین ترتیب، اکثر ما نمی آموزیم 

یا نمی دانیم که نظریه های دیگری همچون »مکتب اقتصاد 

اتریش« نیز وجود دارند که با تأکید بر نقش افراد در اقتصاد، 

اصول اولیه قانع کننده تری آموزش می دهند. با این مقدمه 

نتیجه می گیریم که ایجاد سیستم پولی ای مبتنی بر نظریه 

کینزی است. در چنین محیط فکری همگنی، هر »معیار 

مقایســه« به قول اورول، به راحتی حــذف و نادیده گرفته 

می شود یا اعتبارش را از دست می دهد.

به عنــوان مثال، توجه کنید که می توانیم سیســتم های 

اجتماعی اقتصادی ســازمانی )همچون ســرمایه داری 

دربرابر سوسیالیسم و کمونیسم( را با هم مقایسه کنیم؛ 

اما تشویق نمی شویم که سیستم های پولی را با یکدیگر 

مقایســه کنیم. هنگامی که احساســات سوسیالیستی 

بیشتر می شــود، به صف های نان در شوروی یا وضعیت 

کوبا و چین اشــاره می شــود. این مقایســه ها آسان و در 

نــوع خود بســیار تأثیرگذار هســتند. به عنــوان نمونه، 

اجازه دارید ســرمایه داری را با صف هــای نان در جوامع 

سوسیالیستی یا حکومت های سرکوبگر مقایسه کنید تا 

به نفع سرمایه داری رأی دهید؛ اما هنگامی که از مقایسه 

سیستم های پولی سالم و ناسالم سخن به میان می آید، 

همین اســتدلال اشتباه هم دیگر وجود نخواهد داشت. 

به نظر من، همین نکته خود گویای بسیاری مسائل است.

   توزیع ثروت به سمت ناعادلانه تر شدن پیش می رود 
همه مــا می دانیم که در وضعیت کنونــی جهان، یک جای 

کار می لَنگد. همه افرادی که می شناســم، به طور شهودی 

این مســئله را احساس می کنند؛ اما تا زمانی که گزینه های 

جایگزینی کــه به ما ارائه می شــود، مشــکل را به اشــتباه 

شناسایی می کنند، به جایی نخواهیم رسید. باوجوداین، اگر 

دقیق تر شویم و مشکل را در خود لایه پول تشخیص دهیم، 

همه چیز واضح تر خواهد شــد. ممکن است آنچه می گویم، 

اغراق آمیز به نظر برســد؛ اما توضیح خواهم داد که چرا فکر 

می کنم درست است.   بیت  کوین  می تواند متحول کننده ترین 

فناوری اجتماعی سیاسی باشد که در طول عمرمان دیده ایم. 

در ادامه، دلایل خودم را شرح می دهم.

در سیستم سیاسی دو حزبی کنونی ما در ایالات متحده 

آمریکا، تقریباً برای هر دهه یک حزب را انتخاب می کنیم. 

بدین ترتیب، حوزه قدرتی که به قوه مجریه تعلق می گیرد، 

بدون توجه به حزب مستقر در کاخ سفید پیوسته گسترش 

می یابــد. در هــر انتخابات، تقریبــاً 9۴ تــا 35درصد از 

شــهروندان به نامــزد پیــروز رأی می دهنــد. این یعنی 

دموکراسی در ایالات متحده آمریکا همیشه به نفع گروهی 

خواهد بود که اندکی بیش از نیمی از آراء را کسب می کنند 

و قدرتشان را به  طورهمه جانبه گسترش می دهند.

در هر انتخابات، هر حزب با شورواشتیاق بر این باور است 

که اگر بتواند نامزد یا انســان جایزالخطای خاصی را در 

رأس قدرت قرار دهد، همه چیز بهبود خواهد یافت و رفاه 

در ســطح کلان گســترش پیدا خواهد کرد و ورق به نفع 

قدرت برنخواهد گشــت. در همین حال، شــکاف ثروت 

گسترده تر می شود، سیاست خارجی تا حد زیادی یکسان 

می ماند، پول همچنان ارزشش را از دست می دهد و مردم 

در تمایل جمعی برای ســرزنش دیگران بیشتر از هم دور 

می شوند.

نمودار ثروت مردم آمریکا از سال ۰۱۰۲ تا ۲۲۰۲

همچنین، همان طورکه در تصویر زیر مشاهده می کنید، 

ثــروت کل درگردش بین مردم جامعه از 7۸.۲3تریلیون 

دلار به 7۸.۶۸تریلیون دلار رسیده است؛ اما توزیع ثروت 

هر سال به سمت ناعادلانه تر شدن پیش می رود.

تغییر درخورملاحظه توزیع ثروت میان مردم آمریکا بین 

سال های ۹۸۹۱ تا ۶۱۰۲

هر حزب سیاسی در هر انتخابات، حزب مخالف را منبع 

و منشأ همه آسیب های اجتماعی می داند. به عبارت دیگر، 

به ما گفته می شــود که مشکل در سطح احزاب سیاسی 

اســت و نــه در ســطح سیســتماتیک. بنابرایــن، اگــر 

سیاست مداران اصلح را در رأس امور قرار دهیم، حداقل 

تا انتخابات بعدی، مشــکلات سیاســی حل می شود و 

اقتصاد و اجتماع مسیر درست را پیدا می کنند و به تدریج 

به دنیای کامل نزدیک  و نزدیک تر خواهیم شد.

   مشکل در »پول« است!

بااین حال، طبق آنچه در تاریخ معاصر شاهد بوده ایم، 

این ادعا بی شــک نمی تواند درســت باشــد. همگی 

ما مشــکل اساســی را در مکانی نادرست جست وجو 

می کنیم و آن را اشتباه تشخیص می دهیم. مشکل در 

لایه ای فراتر و عمیق تر از احزاب سیاسی ریشه دوانده 

است. نقص اصلی و واقعی سیستم در زیربنای اقتصاد 

و سیاست، یعنی »پول« جا خوش کرده است.

هر دو حزب سیاسی در ایالات متحده آمریکا و هر کشور 

بــزرگ غربی دیگــری، چاپ و عرضه پــول را بی وقفه 

افزایش داده اند و بی شــک به ایــن کار ادامه خواهند 

داد. این مسئله باعث تأثیراتی گســترده در لایه های 

پایین تر اقتصاد و اجتماع شــده اســت که ما به اشتباه 

آن را به تصمیم گیری های حزب سیاســی  مخالفمان 

نسبت می دهیم. درواقع، این مشکلی است که هر دو 

حزب ایجاد و تشدید می کنند. آن ها بی رویه پول چاپ 

می کنند؛ زیرا قدرتــش را دارند و می توانند از آن برای 

پیروزی مجدد در انتخابات استفاده کنند.

  بیت  کویــن  بــا کوچک کــردن دامنــه اعمــال نفــوذ 

سیاســت مداران تغییر ایجاد می کند. دقیق تر بگوییم، 

بیت کویــن از هرگونــه اعمال نفــوذ بر عرضــه پول که 

لایه پایه جامعه اســت، جلوگیری می کنــد. پول بیانگر 

قیمت و هماهنگ کننده فعالیت های اقتصادی اســت. 

سیگنال های صحیح قیمت انگیزه فعالیت های اقتصادی 

ضروری را ایجاد می کنند و فعالیت های غیرضروری را از 

میان برمی دارند. اطلاعات نادرســتی که با دست کاری 

عرضــه پول وارد لایه پایه اجتماع و اقتصاد می شــود، به 

اقتصاد بزرگ تر نفوذ می کند و محیطی مملو از خطرهای 

اخلاقی و انگیزه های باطل و سرمایه گذاری های نادرست 

می ســازد. این وضعیت به ســود افرادی است که از این 

اطلاعات نادرست بیشترین نفع را می برند.

   دیر یا زود این بدهی باید پرداخت شود 

هیــچ سیاســت مداری نمی تواند دربرابر وسوســه 

دست کاری در عرضه پول مقاومت کند؛ زیرا این کار 

دست هر سیاست مداری را برای وعده های دروغین 

باز می گذارد و به او ابزاری بسیار مفید برای پیروزی 

مجــدد در انتخابات بعدی می دهــد. از آن جا که در 

کنگره ایــالات متحده آمریکا احــزاب یا نمایندگان 

هر حــزب محدودیت زمانی برای کســب کرســی 

قدرت ندارند و مزایای کســب قــدرت نیز بی پایان 

است، احزاب و سیاست مداران به اندازه کافی برای 

انتخاب مجدد انگیزه دارند.

دست کاری مداوم در عرضه پول در هر دولتی که بر سر 

کار می آید، فقط عواقب گران بار آن را به تأخیر می اندازد؛ 

درست مانند فردی الکلی که برای جلوگیری از حال بد 

پس از مستی، به نوشیدن خود ادامه می دهد. به نقل از 

سریال چرنوبیل )lybonrehC(، می توانیم بگوییم: هر 

دروغی که می گوییم، ما را بیشــتر به حقیقت بدهکار 

می کند. دیر یا زود این بدهی باید پرداخت شود.

گســترش عرضه پول نوعی دروغ گویی است و هر بار 

که ایــن دروغ گفته می شــود، فقــط عواقب حقیقت 

را ســهمگین تر خواهد کــرد. در دهه های گذشــته، 

اقتصاد مانند خودرویی بوده که رانندگانی مست آن را 

می راندند.   بیت  کوین  اکنون آمده است تا سوییچ این 

خودرو را از این افراد پس بگیرد.

فردریــش هایـِـک )keyaH hcirdeirF(، اقتصاددان 

اتریشی می گوید: به نظر من، نمی توانیم پیش از اینکه 

زمام امور را از دســت دولت پس بگیریــم، پول زیادی 

به دســت آوریم. به عبارت دیگر، نمی توانیــم پول را با 

خشــونت از دســت دولت خارج کنیم. تنها کاری که 

می توانیم انجام دهیم، این است که با روشی حیله گرانه 

چیزی را معرفی و عرضه کنیم که آن ها نتوانند جلوِ آن 

را بگیرند.

  بیت  کوین  همان چیزی است که آن ها نمی توانند جلو 

آن را بگیرند. با   بیت  کوین  به جنگ یا انقلابی خونین 

یــا انتخاب حزب سیاســی یا سیاســت مداری خاص 

احتیاجی نداریم. نیازی نیست که قدرت   بیت  کوین  به 

یک فرد یا گروه داده شود تا به نمایندگی از دیگران وارد 

عمل شود. در عوض، هر فردی می تواند انتخاب کند که 

در این سیستم و فناوری نوین مشارکت کند.

با هــر انتخاب فردی، شــبکه بی رهبــر و غیرمتمرکز 

  بیت  کویــن  تقویــت می شــود؛ درحالی کــه قــدرت 

انحصاری دولت بر پول نیز به تدریج ضعیف تر می شود. 

داودو آمانتانــا )hanatnamA udwaD(، اقتصاددان 

و نویســنده می گوید:   بیت  کوین  اعتراض خاموشــی 

در حــال خزیــدن و جان گرفتن اســت کــه می تواند 

ساختارهای فاسد سیاست و پول و حاکمیت را از بین 

ببرد.

بنابراین، پیشنهاد من به شــما یادگیری   بیت  کوین  و 

تعامل با آن و به اشــتراک گذاری دانشتان با خانواده و 

دوستان است. به حمایت خود از این شبکه غیرمتمرکز 

ادامه دهید و با انتخاب خود به آن بپیوندید.

لوگان بولینگر | نویسنده و حقوقدان

بیت کوین؛ فرصتی برای سازمان دهی مجدد جهانبیت کوین؛ فرصتی برای سازمان دهی مجدد جهان
پول دست کاری شده چگونه باعث تداوم ظلم می شود؟

ترجمه: ریحان کاظمیان
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فهم مردم درباره زندگی
مردانگی، زنانگی و سیاست تغییر کرده فر

ص
ن 

تو
س حد یقف بی حجابی

 یا حد یقف حجاب؟  

محمدرضا کلاهی

حجاب  مخالفان  که  پرسش هایی  از  یکی 

یقف  حد  که  است  آن  می پرسند  اختیاری 

از  بعد  که  معلوم  چه  است؟  کجا  بی حجابی 

روسری نوبت به بقیه ی پوشش ها نرسد؟ پاسخ 

تئوریک  کوشش های  به  نیازی  پرسش،  این 

ندارد. تجربه های واقعی در کشورهای دیگر 

)از جمله کشورهای اسلامی( که حجاب در 

آن ها اجباری نیست، نشان می دهد که اجباری 

نبودن حجاب، به حذف همه ی پوشش ها منجر 

چیز  این جا  من  بحث  موضوع  اما  نمی شود. 

این  مخالفِ  سوی  من  نظر  به  است.  دیگری 

سؤال مهم تر است. مهم تر از این که حدیقف 

حدیقفِ  که  است  آن  است،  کجا  بی حجابی 

که  است  کجا  است؟  کجا  رفتن«  »درحجاب 

متوقف  بیش تر،  رفتنِ  درحجاب  خواستِ 

شناخته  رسمیت  به  زن  حضور  و  می شود 

می شود؟ پاسخ این پرسش هم نیازمند جحد 

نه  هم  آن  واقعی،  تجربه های  نیست.  نظری 

همین  تجربه های  تاریخی،  دورِ  تجربه های 

نشان  خودمان  ایران  اخیرِ  سال  چهار-پنج 

هیچ  رفتن،  درحجاب  خواستِ  که  می دهد 

حدی ندارد:  

امروز پلیس هشدار »کشف حجاب« می دهد. 

این اصطلاح جدید است. )تا پیش از این فقط 

برای یک واقعه ی تاریخی در زمان رضا خان به 

کار می رفت.( پلیس امروز – بر خلاف گذشته 

حجاب«  شرعی  »حد  رعایت  نگران  دیگر   –

نیست. همین که حجاب به طور کامل برداشته 

نشود کافی است. اما به فرض اگر روزی مشکل 

کشف حجاب حل شود و روسری ها بالا بیاید، 

محدودیت هم یک گام به پیش خواهد آمد و 

»بدحجابی« مشکل بعدی خواهد شد. چنان که 

تا همین چند ماه پیش مأموریت گشت ارشاد 

مقابله با بدحجابی بود نه کشف حجاب.  

اما اگر بدحجابی هم حل شود باز محدودیت 

یک گام دیگر پیش می آید: طول مانتو، رنگ 

مانتو، باز بودن دکمه ها. اگر این هم رفع شود، 

ساپورت تبدیل به مشکل می شود. اگر همه ی 

این ها رعایت شود تازه به یک »حجاب فروتر« 

فرض  است.  چادر  برتر«،  »حجاب  رسیده ایم. 

کنیم همه چادری شوند، هنوز مسأله حل نشده 

است. کلاس های درس دانشگاهی باید تفکیک 

جنیست شود. دانشگاه ها باید تک جنسیتی 

شوند. این هم که حل شود، مشکل دیگر آن 

است که ورودی دختر به دانشگاه های خیلی 

زیاد است باید به حال آن هم فکری کرد. این 

که حل شود، مسأله آن خواهد بود که وظیفه ی 

اصلی زن، مادری کردن و خدمت به شوهر است 

)بحث هایی که تا همین پارسال مسأله ی روز بود 

و از زبان نمایندگان مجلس شنیده می شد(. و ... 

حد یقفِ در حجاب رفتن کجا است؟  

 اگر امروز با کشف حجاب مخالفت می شود، 

به آن دلیل نیست که حد شرعی حجاب، موی 

سر است. به دلیل آن است که مقاومت زنان، 

محل نزاع را به پشت خاکریز کشف حجاب 

پیش برده است. وگرنه حجاب حدی ندارد.  

جنبــش اعتراضــی ایــران امــروز مانند بســیاری از 

جنبش های دیگر چند لایه اســت، ساده سازی کردن 

آن بــه یک لایــه به فهم جنبش کمــک نمی کند، این 

واقعیت آشکار است که جنبش اعتراضی مردم ایران با 

زنان هویت پیدا کرده است و کنشگران اصلی آن زنان 

هستند، اما صرفاً مسئله زنان نیست.

اعتراضات ســال قبل محصول شــکل یا فرم معرفت 

اجتماعــی بود کــه در دهه های اخیر در ایران شــکل 

گرفت. منظورم شیوه اندیشــیدن و فهم مردم درباره 

زندگی، جهان، انســان، بــدن، مردانگــی، زنانگی، 

سیاست، حوزه عمومی و شــهر است. این درست که 

زنان کنشــگران کانونی این جنبش بودند و هستند، 

امــا زنان هم پــاره ای از جهان اجتماعی هســتند که 

دارند در کنار یکدیگر، در کنار مردان، طبیعت و تاریخ 

می اندیشند و تفســیر می کنند، اتفاق اخیر محصول 

فرم جدید معرفت اجتماعی زنان و مردان ایرانی است، 

این معرفت اجتماعی که در جامعه ما شکل گرفته چند 

ویژگی دارد.

از ویژگی هــای آن  این اســت که زنانگی را به شــیوه 

جدید می فهمد، شــیوه ای که از مشروطه شروع شده 

بود، در دوره پهلوی گسترش پیدا کرد، اما در انقلاب 

57 بــه بعــد آن فهــم از زن بودن و زنانگی داشــت به 

حاشیه کشیده می شد، یعنی فهم از زن متجدد، یعنی 

بخشــی از معرفت اجتماعی جامعه ایران به امر زنانه 

توجه کرد که این توجه شــامل مردان هم می شــود، 

یعنــی فهم مردان هم از زنانگی درحال تغییر اســت، 

این که زنان کنشــگران کانونی این جنبش هستند به 

معنای کنار بودن مردان نیســت، اتفاقاً مردان در این 

معرفت اجتماعــی جدید که زنانگــی را جور دیگری 

می فهمد همراه هســتند، به عبارتی میان مردان، آن 

فهم از زنانگی که گفتمان رســمی حاکمیت از آن ها 

می خواست دیگر اقتدار ندارد.

در فرآیند به چالش کشــیده شــدن شــیوه فهمیدن 

زنانگی، مادرانگی و خواهرانگی و همســری تغییری 

کرده اســت. در فضای روابط اجتماعی آدم ها معنای 

زن بودن و زنانگی تغییر کرده است. از این روی برای 

اتفاقات اخیر و به میدان آمدن زنان دیگر نمی شود واژه 

»مطالبات« را انتخاب کرد، شاید این واژه برای توضیح 

اتفاقی که رخ داد واژه کافی نباشد. ما واژه مطالبات را 

در فضای کشورهایی مانند فرانسه، بریتانیا، کشورهای 

اسکاندیناوی و جوامع توسعه یافته به کار می بریم که 

زمینه جامعه دموکراتیک است، جامعه ای که از حیث 

صنعتی و اقتصادی رشــد یافته و در آن انتقاد و آزادی 

وجود دارد، در آن جا می شود از مطالبات زنان نام برد. 

آن جا دیگر زنان با مدیریت بدن، حجاب، سرکار رفتن 

مشکل ندارند بلکه مثلاً می خواهند سهم بیشتری از 

قدرت داشته باشــند، از طرفی ایدئولوژی رسمی در 

آن کشــورها با زنان مشــکلی ندارد، از حیث تئوریک 

می گویند ما با مطالبه شما مشــکلی نداریم، در واقع 

صورتبندی نظری گفتمان رسمی شان با زن مشکل 

ندارد. لذا در آن جا مطالبات معنا پیدا می کند.

در جامعه ما بحثِ زنان و جنبش اخیر مطالبات کسی 

نیســت، بلکه بحران هایی اســت که به طــور طولانی 

شکل گرفته و جامعه در سامان معرفتی امروز خودش 

با آن مشــکل دارد. جامعه معرفت و آگاهی خودش را 

در لحظه ای مشــخص به رخ می کشــد اما در فرآیند 

تدریجــی و طولانــی آن را پرورش می دهــد، آگاهی 

جامعه همیشــه در ســکوت شــکل می گیــرد اما در 

لحظه ای به طور انفجاری بیان می شود، این انفجار هم 

انفجار مطالبات نیست، این که مثلاً گفته شود اگر این 

چهار مورد انجام شــود مسئله حل خواهد شد اینطور 

نیست. بحرانی در تاریخ معاصر ما در دوره پسا انقلاب 

درباره زن به وجود آمده که فراتر از مســئله بهداشت، 

رفاه، اشــتغال و مانند این ها اســت، گرچه این موارد 

وجود دارند اما اگر همه این ها تامین شــود مسئله ما 

همچنان ســر جای خودش باقی است، چراکه هسته 

کانونی مســئله درجای خودش باقی مانده و شــاید 

تشدید هم بشود.

شــاید بخشی از این که گفتمان حاکم به شکل آشکار 

و پنهان میلی به حل مســائل ندارد به تاخیر انداختن 

فعال شدن هســته کانونی آتش فشان 

جامعه اســت، اگر خواسته های جامعه 

صرفاً اقتصادی باشد حاکمیت راحت تر 

می پذیــرد، چرا کــه با خواســته های 

اقتصادی مشکل تئوریک ندارد، اما در 

فهم جدیــد از معرفت یک تقابل وجود 

دارد میان هسته دال مرکزی گفتمان 

رسمی و دال مرکزی جنبش اخیر، این 

تقابل قابل تقلیل به اقتصاد و مســئله 

زنان نیست.

تقابــل بر ســر تعریف جامعه و انســان 

است. در جامعه ایران معرفت اجتماعی 

و شــیوه فهم ما از خودمان، بدن، زندگی تغییر کرده 

اســت، این که شــعار مردم زندگی باشــد به ندرت در 

جوامع دیگر رخ می دهد برای این که سامان سیاسی 

زندگی را به رســمیت می شناســد، اینکــه مردم یک 

جامعه در شعارهای خود زندگی را مطالبه کنند باید 

بررسی شــود، ما با سامان سیاسی روبه رو هستیم که 

چندان به مفهوم زندگی به معنای عینی و این جهانی 

نزدیک نیست، زندگی تعریف ســهل ممتنعی دارد، 

ســهل از این جهت که فکر می کنیــم همه ما تعریف 

آن را می دانیــم، ممتنع از این جهت که اگر همه از آن 

صحبت کنیم هزاران برداشــت درباره آن وجود دارد، 

اتفاقا زیبایی مفهــوم زندگی به ایهامی اســت که در 

تعریف آن نهفته اســت، و به هرکس اجازه می دهد با 

توجه به تجربه ای که داشته آن را معنا کند.

این طور نیســت که همه چیــز عاملیت 

سیاســی داشــته باشــد، 

به خیلی چیزها بســتگی 

دارد. مثــلاً یکی از عوامل 

آن جهان ســرمایه داری و قدرت بازار اســت، یکی از 

عوامــل دیگــر آن تکنولوژی اســت، اما علــت این که 

جامعه در مواجهه با این بحران بلافاصله متوجه نظام 

حمکرانی می شود به این خاطر است که گمان می کند 

تنها جایی که در اختیار دارند نظام حکمرانی است.

تکنولوژی بر روی بســیاری از مســائل تاثیر گذاشته 

و پول بیش از حد خدای جامعه شــده اســت، در بقیه 

کشــورهای دنیا هم این مسائل وجود دارد، اما چیزی 

که فرق می کند و ســبب بار اضافه شــده رفتار دولت 

است، مثلاً دولت فنلاند به زنان آن جامعه تعداد فرزند و 

نوع پوشش الزام نمی کند، یا نابرابری در استخدام ها را 

الزام نمی کند. همچنین مسئله مهم شیوه سخن گفتن 

نظام سیاســی درباره زنان و جامعه است، شیوه گفتار 

گاهی مانند زخم زبان می ماند، در جامعه وقتی فضای 

گفتمانی ای شکل می گیرد که در آن تبعیض جنسیتی 

وجود داشــته باشد امور سخت می شــود، این که مثلًا 

در تلویزیون یا فضای شــهر زبان تبعیض وجود داشته 

باشد، این همان بار اضافه اســت، آدم ها به خودشان 

می گوینــد در دنیــای جدیــد با ایــن بازار و سیســتم 

سرمایه داری و سیطره اشیا که وجود دارد به حد کافی 

ما تحت فشار هستیم، اما چرا در این شرایط گفتمان 

رســمی ما را تحقیر می کند و تبعیض را 

توجیه می کند، جامعه سوال می پرسد 

چرا برای این تبعیض ها مبانی ارزشــی 

تولید می کند، شما ممکن است در اروپا 

تبعیض ببینید اما نظام سیاســی سعی 

نمی کند برای آن مبانی ارزشی تعریف 

کند، بلکه اعلام مخالفت می کند و از هر 

برنامه ای که بتواند در زندگی اجتماعی 

تبعیض را بردارد اســتقبال می کند، اما 

اگر ما در جامعه ای یک فضای گفتمانی 

داشته باشیم که تبعیض های تاریخی و 

فرهنگی را تقویت کند تحمل وضعیت 

دشوارتر و حتی ناممکن تر می شود.

الان وضعیت جامعه ما در دهه های اخیر این طور شده 

که ما از یک طرف رنج هایی تحمل می کنیم که حاصل 

تحولات تکنولوژی، شکل گیری جامعه بازار و مصرفی، 

و ارزش های ســرمایه دارانه اســت، امــا از طرف دیگر 

گفتمان رسمی است که اگر نمی تواند زخم ها را درمان 

کنــد حتی مرهمــی روی این زخم ها هم نمی شــود، 

گاهی خودش هم این وضعیت را تشدید می کند.

بنابرای اگر به سوال ابتدایی برگردم زنان کنشگران 

کانونی جنبش اخیر بودند اما در کنار آن ها کنشگران 

دیگری هم وجود دارند، و این وضعیت حاصل تحولی 

اســت که در فرم معرفت اجتماعی بوجود آمده است. 

معرفت اجتماعی جامعه امروز به ویژه در 50 سال اخیر 

کاذب و دســتکاری شده نیست، معرفت اجتماعی را 

اندیشمندان، دانشگاهی ها و سیاستمداران درست 

نمی کننــد، معرفــت اجتماعــی از درون زندگی 

روزمره، تجربیات جمعی و از واقعیت های هر روزه 

و از ادراکات جمعی شکل می گیرند.

نعمت الله فاضلی|انسان شناس و نویسنده

 تقابل بر سر تعریف 
جامعه و انسان است. 

در جامعه ایران 
معرفت اجتماعی 
و شیوه فهم ما از 

خودمان، بدن، زندگی 
تغییر کرده است، 
این که شعار مردم 

زندگی باشد به ندرت 
در جوامع دیگر رخ 

می دهد.


